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  آداب گفتگو از ديدگاه قرآن و حديث

  ١جواد ايرواني    
   مشهدانشگاه فردوسيفقه و مباني حقوق اسلامي ددانشجوي دكتري     

  چكيده      
كـار    از راه گفتگـو، نيازمنـد آمـوزش و بـه    به ويژهبرقراري ارتباط مؤثر با ديگران،      

ـ  از خانواده تا جامعه  آدابي است كه گروههاي مختلف  ـبستن مهارتها، اخلاق و
فقدان اين مهم در روابط افراد، خـواه بـر اثـر نـاداني يـا نـاتواني،        . گيرد  در بر مي  را  

  .شود اثر بودن يا قطع روابط و گاه بروز تنشها و درگيريها مي بي وموجب سردي 
هـاي دينـي، بـه فراوانـي، عناصـر، عوامـل و آسـيبهاي                در اين ميان، آمـوزه    

اين نوشتار، پـس از طـرح       . اند   آداب گفتگو را ارائه نموده     به ويژه ارتباط مؤثر،   
ي مـؤثر، معيارهـاي     نكاتي مقدماتي، مهمترين عوامـل برقـراري ارتبـاط گفتـار          

شناسي ارتباط را ارائه نموده و در پايان، بخـشي            سخن شايسته و موانع و آسيب     
از آداب ويژة گفتگو با گروههاي خاص و نيـز راهكارهـاي تحقـق آنهـا را بـر            

  .هاي ديني بر نمايانده است اساس آموزه
  .فردي قرآن، حديث، گفتگو، ارتباطات ميان :يكليدواژگان 

                                                        
1. j25vd@noavar.com 
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  بانيكليات و م .۱
ليـك افـراد     .سازد فردي را به خود ويژه مي      بخش مهمي از از ارتباطات ميان     , گفتگو

هاي برقراري   مهارتها و شيوه  , چه. ثر را دارا هستند   ة مؤ معدودي مهارتهاي ايجاد رابط   
اثر بودن يا قطع روابط و گاه        سردي و بي  , اند و فقدان آنها    يادگرفتني و آموختني  , ارتباط

ـ را  از محيط خانواده تا سطح جامعه راوان در ميان گروههاي مخلتف  ـبروز تنشهاي ف
هـا و راهكارهـاي      تحقيق و پژوهش و نيـز آمـوزش شـيوه         , بر اين اساس  . پي دارد در  

  .ناپذير است ضرورتي اجتناب, هاي ديني  بر اساس آموزهثرؤبرقراري ارتباط م
هـاي  ر همـراه راهكا   هـاي يادشـده را     كند بخـشي از آمـوزه      تلاش مي , اين نوشتار 

  .سنج بر نماياند گيري از نظرات انديشمندان و كارشناسان نكته تحقق آنها و با بهره

  تعريف ارتباط و آثار آن. ۱ـ۱
معـاني و احـساسات را از       , فرآيندي اسـت كـه طـي آن اطلاعـات         , فردي ارتباط ميان 

: ۱۳۷۷جي،  هـار ( گـذاريم  طريق پيامهاي كلامي و غير كلامـي بـا ديگـران در ميـان مـي               

ارتباطـات غيـر    .  هويت و كمال انسان است     ةنماد و نشان  , فردي ارتباطات ميان . )۲۱ـ۲۰
بـر اسـاس    . كنـد  گيـرد و روابـط را تخريـب مـي           شكوفايي انسان را مـي     يجلو, ثرؤم

دو تـا سـه برابـر    , كساني كه پيوندها و روابـط اجتمـاعي اسـتواري ندارنـد           , تحقيقات
  .هستندبيشتر در معرض مرگ زودهنگام 

: ۱۳۷۹وود،  ( خـستگي , اضطراب, افسردگي, بيماريهاي قلبي : نيز مشكلاتي همچون  

, )۲۵: ۱۳۸۱بولتون،  : ك.ر( فشار رواني و مسائل خانوادگي    , نارضايتي شغلي , )۳۵ و   ۳۴،  ۳۰
بـر  , هاي دينـي   آموزه, رو  از اين ؛  ثر است ؤاز ديگرپيامدهاي ضعف يا فقدان ارتباط م      

 ]بـا مـردم    [منؤم «:فرمايد  مي منانؤم امير.  فراوان دارند  كيدأت, ثرؤايجاد ارتباط م  
, و آن كس كه نه با ديگران الفت گيرد و نـه ديگـران بـا او                , در ارتباط و الفت است    

  .)۲/۱۰۴: ۱۳۶۵كليني، ( »او نيستخيري در 

  سكوت يا سخن و رجحان نسبي آن دو. ۲ـ۱
و هـر   , )۴/۴۰۲: ۱۴۱۳ صـدوق، ( راحتي عقل , آسايش روح است و سكوت    , سخن گفتن 
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 حكـم بـه نفـع هـر     ةنگري در ارائ ـ   شرايط و آسيبهايي است كه مطلق     ,  را جايگاه  يك
گـاه بـر محبـوس نمـودن زبـان و برتـري             , در روايـات  . سـازد  نادرسـت مـي   , كدام را 

بـر سـخن    ,  و گـاه   )۱۲/۱۹۳: ۱۴۰۹عـاملي،   حر  ؛  ۲/۱۱۴: ۱۳۶۵كليني،  ( شود كيد مي أسكوت ت 
سـان كـه    آن  امر آن است كـه زبـان  ـ  )۱۲/۱۸۸: ۱۴۰۹عاملي، حر ( !و شكستن سكوتگفتن 

بـسيار  ,  در معرض آسيبها و گناهاني بس فراوان است و رها ساختن زبان            خواهد آمد ـ
  .زا آفرين و ملامت آميز و زحمت مخاطره

اي  سـان كـه در پـاره       آن, سخن گفـتن ذاتـاً بـر سـكوت برتـري دارد           , با اين حال  
بـه  , سـخن گفـتن   : تـوان گفـت    بر اين اسـاس مـي     . )همان( تصريح شده است  , روايات

  .بر سكوت برتري دارد, گويي گويي و حق شرط كم

  ثرؤ عوامل برقراري ارتباط گفتاري م.۲
ـ رفتاري چندي وجود دارد كـه موجـب          عناصر اخلاقي , فردي در جريان ارتباط ميان   

همتـرين عناصـر    م. گـردد  ثير فراينـد ارتبـاط مـي      أاستواري و بيـشينه كـردن ت ـ      , ليتسه
  :ـ عبارتند از هاي ديني از نگاه آموزه يادشده ـ

  ادب و احترام متقابل. ۱ـ۲
مطلـوب  , ثرؤآغازين شرط برقراري ارتباط م ـ  , رعايت ادب در حفظ احترام مخاطب     

حالتي رواني را براي مخاطب موجـب      , شكني در گام نخست    حرمت. ثبات است  و با 
در  ور شدن آتش خـشم و تنفـر        و حتي شعله  شود كه مانع پذيرش سخنان گوينده        مي

, حتـي در جـايي كـه طـرف مقابـل          , حفـظ حرمـت و ادب     , رو از ايـن  . گردد وي مي 
 هنگامي كه   و اين گونه است كه ابراهيم     , يابد ضرورت مي , پايبندي به آن ندارد   

آميـز او    با برخورد تـوهين   , در گفتگوي منطقي آميخته با احترام خود با عمويش آزر         
باز هم جانب حرمت را پاس      , )۴۶ و   ۴۲/ مريم( و فرياد تهديد او را شنيد     , رديدروبرو گ 

  .)۴۷/ مريم( اًه كان بي حفيّإنّ, يلك ربّ ستغفرأسلام عليك س : داشت و فرمود
, نـدارد ثير مثبتـي    أنـه تنهـا ت ـ     گفتگو, بدون رعايت ادب و احترام متقابل     , بنابراين

بـه از   , و ايـن جاسـت كـه دم فـرو بـستن           , افزايـد  مـي بر مشكلات و تنشها     , بلكه غالباً 
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هرگـاه ادب از تـو      «: فرمايـد   مي منانؤچنان كه امير م   ,  سخن گفتن است   ادبانه بي
  .)۶۸/۲۹۳: ۱۴۰۴مجلسي، (» سكوت پيشه نما, رخت بر بست

  نگري مثبت. ۲ـ۲
معــاني مختلفــي توســط شــنونده خلــق يــا دگرگــون , فــردي در جريــان ارتبــاط ميــان

بـار معنـايي لازم را      , بـه خـودي خـود     , ا كه نمادهايي همچون كلمـات     چر, شوند مي
عواملي همچون بافت و , بلكه نيازمند تفسير هستند و در فرايند تفسير آن    , رسانند نمي

دو طـرف   , رو از ايـن  . نقش دارند , و گرايشات و فضاي ذهني گوينده     , شرايط سخن 
تواننـد نگرشـهاي     و مـي )۷۴ـ۷۳: ۱۳۷۹وود، ( كننـد  ديگر را تفسير ميكهمواره ي , ارتباط

بـدين  . در خـود ايجـاد كننـد      , مثبت يا منفي و گاه حتي بر خلاف نظر طـرف مقابـل            
هنگام , از افراد خواسته شده   , نگري كيد بر مثبت  أضمن ت , هاي ديني  در آموزه , جهت

داشـته  , همواره بهترين تفسير را از سخنان آنان      , برقراري ارتباط با برادران ديني خود     
ات را بـر زيبـاترين      ]دينـي [كـار بـرادر     : فرمايد  در اين باره مي    منانؤم امير: اشندب

توان  در حالي كه مي   , و هرگز نسبت به سخن برادرت گمان بد مبر        ... شكل بنا بگذار  
  .)۲/۳۶۲: ۱۳۶۵كليني، (» يافتتوجيه نيكي براي آن 

 و نهـي از  )۳۳ و ۳۰/ بقـره ؛ ۱۲ و ۱۱/ نـور : ك.ر( نگـري  با انتقاد از منفي, نيز قرآن كريم  
, نگـري  كـشد كـه بـا مثبـت         پيامبران الهي را به تصوير مـي       ةسير, )۱۲/ حجرات: ك.ر( آن

 و از ايـن  )۱۰۰ و ۹۰/ ؛ يوسف۸۴ و  ۷۸/ هود: ك.ر( شدند نقاط قوت اقوام خود را يادآور مي      
  .جستند سود مي, ثرؤشيوه براي نفوذ در آنان و برقرار ساختن ارتباطي م

  مادآفرينياعت. ۳ـ۲
كسب اعتماد او بـه گفتـار و        ,  و نفوذ در مخاطب    عوامل مهم برقراري ارتباط مؤثر    از  

سـازي   سان كه ميان افـزايش عناصـر اعتمـادآفرين بـا بيـشينه             آن. انگيزة گوينده است  
  . مستقيمي وجود داردةرابط, پذيرش مخاطب
ا مطـرح    ايـن واقعيـت ر     اي لطيـف در داسـتان ابـراهيم        بـا اشـاره   , قرآن كريم 

بـه صـورت    , است؛ آن گاه كه جمعـي از فرشـتگان بـراي نـابودي قـوم لـوط                 ساخته
ــراهيم ــزد اب ــدناشــناس ن ــد   آمدن ــه غــذا خــودداري ورزيدن ــردن ب , و از دســت ب
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,  و از گفتگـو بـا آنـان        )۷۰ و   ۶۹/ هـود : ك.ر(  احساس بيگانگي و دلهره كرد     ابراهيم
بـاب گفتگـو را     , رت از آنـان   ولي پـس از شناسـايي و دريافـت بـشا          . خودداري نمود 

براهيم الروع  إ ذهب عن    افلمّ : موريت آنان و شفاعت از قوم لوط آغاز نمود        أ م ةدربار

  .)همان( و جاءته البشري يجادلنا في قوم لوط
  :، عبارتند ازمهمترين عناصر اعتمادآفرين در ارتباطات گفتاري

 كـاملاً , ن يا شـناخت قبلـي     از روي قرائ  , به طوري كه براي شنونده    :  راستگويي ـ  الف
, رو  از ايـن  . يـست نگونـه اعتمـادي بـه دروغگـو          هـيچ , چه. محسوس و ملموس باشد   

: تـا  ابن سعد، بـي ( شهره بود, به صدق و راستي,  پيش از رسالترسول گرامي اسلام 

ــاقر , )۱/۲۰۰ ــام ب ــخن   و ام ــيش از س ــدق پ ــوختن ص ــه آم ــان داده,  ب ــت فرم : اس
  .)۲/۱۰۴: ۱۳۶۵كليني، ( » بياموزيدراستگويي را پيش از سخنگويي«

موجب ,  انگارة خيرخواه و دلسوز بودن گوينده در ذهن مخاطب         : خيرخواهي ـ  ب
 رو،  از اين . گردد تار بر دل و جان او مي      فثير فزونتر گ  أتحكيم اعتماد وي و در نتيجه ت      

 ورزيدنـد  كيد مـي  أبر خيرخواهي و دلسوزي خود ت     , پيامبران هنگام دعوت و گفتگو    
هـاي   نفـي شـائبه  . )۳۳ و ۳۰/ ؛ مـؤمن  ۱۳۵/ ؛ شعراء ۴۷ و   ۴۵/ ؛ مريم ۹۳ و   ۷۹،   ۶۸،   ۶۲/ اعراف: ك.ر(

، ۱۲۷، ۱۰۹/ ؛ شـعراء ۵۷/ ؛ فرقـان ۲۹/ هـود : ك.ر( خودخواهي و سودجويي از سوي آنان نيـز    

  .گرفت در همين راستا صورت مي, )۲۳/ ؛ شوري۱۸۰ و ۱۶۴، ۱۴۵
تـوجهي    و بـي   )۲۰۶/ بقره( ني در گفتگو  غرور خودبرتربي :  پرهيز از خودمحوري   ـ  ج

  .شود ميموجب سلب اعتماد وي , )۲۸/ هود(  طرف مقابلديدگاههايبه 

  )همزباني( همنوايي .۴ـ۲
غالباً اختلاف نظرهايي برخاسته , فردي يدي نيست كه در فرايند گفتگو و ارتباط ميان      دتر

برخـورد بـا باورهـاي      , يگراز سوي د  . ها وجود دارد   باورها و سليقه  , از تفاوت ديدگاهها  
هر چنـد خيرخواهانـه    , نظر ما   و انگيزه و   ,به واقع برخورد با حقيقت آنهاست     , اشخاص

روند ارتباط را بـه  , رود آن گاه كه براي بيان اشتباه ديگران به كار مي        , و به حق باشد   
گـرفتن حالـت    , ترين واكنش مخاطب در اين گونه شرايط       محتمل. افكند مخاطره مي 

 استفاده از روش همگـام شـدن اسـت        , بهترين شيوه در اين حال    , رو  از اين .  است تدافعي
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ثر و نفـوذ در     ؤبه هدف برقـراري ارتبـاط م ـ      ,  قرآن كريم   كه )۴۸ ـ۴۷: ۱۳۸۱ريچاردسون،  (
  .)۲۴/ سبأ( و في ضلال مبينأاكم لعلي هدي أو إيّا إنّ و... قل :  است  ارائه نموده ,  مخاطب

   رازداري.۵ ـ۲
نهـج   ( رفيت بالاي شخصيت و خرد آدمـي اسـت  ة ظنشان,  پاسداشت اسرار رازداري و 

و ,  حفظ اسـرار خـود  ةدر دو عرص, فردي اين مهم در ارتباطات ميان ,)۶، حكمت  البلاغه
  :يابد ديگران نمود مي

گاه مطلوب است و ديگرگاه ممنـوع؛ خودافـشايي          خودافشايي, در مورد نخست  
 ،جهت گـشودن بـاب گفتگوسـت     آغاز گفتگوبه ويژه در  , در حد متعارف و معقول    

نـزد افـراد قابـل      , نيز براي تسهيل ابراز خودرهـايي از احـساسات منفـي و ناخوشـايند             
, ليــك افــراط و تفــريط در آن. اســت بخــش و ســودمند درمــان,  كــه خــود١,اعتمــاد

مـرز آن    حـد و  . )۲۵۴ و   ۲۴۹: ۱۳۷۷هارجي،  : ك.ر( كند برقراري روابط را دچار مشكل مي     
دوستت را از رازي باخبر كـن       «:  دريافت كه  توان از اين سخن امام صادق      مي, را

ممكـن اسـت   , چرا كه دوست, به تو زياني نرساند   , كه اگر دشمنت بر آن دست يابد      
  .)۶۶۹: ۱۳۶۲صدوق، (» روزي دشمن تو گردد

از , تواند خطرناك باشد   افشاهاي عميق حتي در روابط نزديك هم مي       , سان بدين
ولي , محبت كن براي دوستت به طور كامل ابراز « :فرمايد  مي منانؤم ميرا, رو اين

  .)۴۲۱: تا آمدي، بي( »اعتماد منما, به طور كامل
فاش ساختن اسـراري    :  است مواردي دارد كه از آن جمله     , خودافشايي ممنوع نيز  

و بـه فرمـودة     كنـد     مـي طلبـان را فـراهم       ة فرصـت  آبرويي يا سـوء اسـتفاد       بي ةكه زمين 
بـرملا كـردن گناهـان    , )۳۲۰: همـان ( نمايـد  آدمي را در كمند خود اسير مـي       ,  يعل

و فاش كـردن اسـرار خـود و جامعـه نـزد             , )۸/۳۳۰: تا  بيهقي، بي ( ديگراننزد  نهاني خود   
مخاطب نيز نبايد در افـشاخواهي      , در اين موارد  . )۱۶/ ؛ توبه ۱۱۸/ آل عمران : ك.ر( دشمنان

  .)۱۲/ حجرات: ك.ر( ي فشاردپا, و آگاهي از اسرار گوينده
ممنوعيت  كيدي بس فراوان بر لزوم رازداري و      أت) حفظ اسرار ديگران  ( در مورد 

                                                        
  .)۷۷/۲۳۵,  مجلسي:ك.ر(كيد دارند أبر لزوم قابل اعتماد بودن مخاطب در خودافشايي ت,  روايات.١
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و بـرملا   , انـد  نشـستها امانـت   «: فرمايـد   مـي  سان كه رسول خدا    آن,  شده افشاگري
  .)۲/۶۶۰: ۱۳۶۵؛ كليني، ۱۲/۳۰۷: ۱۴۰۹عاملي، حر ( »خيانت, نمودن راز برادرت

مواردي در  گو اين كه    , ناگفته ماند , هاي ديگران  ست كه نانموده  اصل آن ا  , بنابراين
كـشف   ،)۱۲/۱۰۵: ۱۴۰۹عاملي،  حر  ؛  ۱۴۸/ نساء: ك.ر( از ستمگر  همچون دادخواهي , خاص
  .)۱۶۵: ۱۳۷۴انصاري، : ك.ر( گردد  مييز يا الزامياج,  افشاگري و بدخواهانةتوطئ

  شناسي اولويت.  ۶ـ۲
هـا و     بيـان آن بـه فراخـور زمينـه         ةحـث و گون ـ   سازي موضـوع ب    دگرگون تشخيص يا 

 دگوينـده باي ـ  . ثر اسـت  ؤشرايط از ديگر عناصـر ايجـاد و تـداوم ارتبـاط گفتـاري م ـ              
 اي مطرح نمايد كه مفيد و متناسب با فضاي گفتگـو           موضوعاتي را انتخاب و به گونه     

سـياق و حتـي سـجع و آواي سـور مكـي و مـدني       , و اين گونه است كه محتوا   . باشد
ديگر تفاوت دارد؛ چـرا كـه محـيط و فرهنـگ حـاكم بـر آن دو و                   ك غالباً با ي   ,قرآن

, از سوي ديگـر   , كرد اين گونه اقتضا مي   , موقعيت مسلمانان و مخاطبان مستقيم آيات     
, فايـده  كـه بـي   شـده از سـوي ديگـران را  ـ    بر گوينـده اسـت كـه موضـوعات مطـرح     

, سـازنده   سـمت مطالـب مفيـد و   بـه  باشـد  ـ  برانگيز مـي  آلود يا اختلاف گناه, نامناسب
برخي از  : ه است گرفتآن را پيش    , در مواردي , اي كه قرآن كريم    شيوه, هدايت كند 

كردند كه هيچ گونه سودي براي آنان        گاه مسائلي را مطرح مي    , مسلمانان يا مخالفان  
و اشاره به بعـد     با تغيير دادن موضوع بحث      , قرآن كريم , در اين گونه موارد   , نداشت
فرمـود و يـا بـه سـادگي از كنـار آن              پاسخي متناسـب و مفيـد ارائـه مـي         , لهمسئديگر  
 و ۱۹۲: ۱۳۸۰االله،  فـضل : ك.ر( بسته شود, گذشت تا باب گفت و شنود در آن موضوع         مي

 آمـده و از هـلال مـاه و چگـونگي      براي نمونـه گروهـي نـزد رسـول اكـرم          . )۱۹۷
 كه علل پيـدايش و محاسـبات        اما از آنجا  , ال كردند ؤس, پيدايش و دگرگونيهاي آن   

قـرآن در   , داشت اي براي آنان در بر     و نه فايده  , گنجيد نه در افكارشان مي   , دقيق آن 
گفتگوهاي فراواني  ,  ديگر ة نمون ١.به بيان فوايد دگرگوني هلال پرداخت     , پاسخ آنها 

                                                        
و  ۲/۵۵: تـا  ، بـي  طباطبـايي :ك.ر( اسـت  ديگري نيز مطرح شدهنظرات  ,  در مورد ماهيت پرسش آنان     .١

 /؛ احـزاب   ۸۵ /؛ اسـراء  ۱۸۷ / اعراف :ك. نيز ر  ؛۱۸۹/  بقره ؛۲/۱۱ :تا  ، بي ؛ مكارم شيرازي و ديگران    ۶۵
  .)۴۶و  ۴۲ /؛ نازعات۶۳
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پـس از طـرح     , قـرآن كـريم   .  كه در مورد شمار اصـحاب كهـف وجـود داشـت            بود
پيـامبر را از    , ه به اختلاف يادشده و بدون تصريح به عدد واقعـي آنهـا            با اشار , داستان

. )۲۲/ كهف( كند  نهي ميـ جز با منطق برتر و مستدل هرگونه جدال و گفتگو در اين باره  ـ
اي  فايـده  اهميـت يـا بـي       مطالب كم  ،نكوهش گفتگو بر سر اين آيه     , پيام آيه  آموزه و 

و از جملـه اهـداف و       , مطالـب اساسـي   بـه    توانـد آدمـي را از انديـشيدن        است كه مي  
  .باز دارد, ي هدايتي داستان قرآنها آموزه

  )ظاهرشدندر سطح ديگران (توجه به سطح فهم و نياز مخاطب . ۷ـ۲
در واقـع   ,  وي هايعلايق و گرايـش   , و نيز نيازها  , توجه به سطح درك و فهم مخاطب      

در   بادگوينده باي . تچون آن اس   يكي از معيارهاي گزينش موضوع گفتگو و چند و        
سان سخن گويد    آن, پايگاه اجتماعي و سطح خرد و دانش مخاطب       , نظر گرفتن سن  

ساني بين خود و مخاطب و       سطحي و هم   كه قابل فهم و درك باشد و هم با ايجاد هم          
و كسب حمايت و همكاري او      , ثيرگذاري در وي  أموجب ت , در سطح او ظاهر شدن    

فرهنگ و عرف مقبول    » زبان«به  ,  نخست ةدر وهل , ان الهي آور  پيام رو،   از اين  ١.گردد
  .)۴/ ابراهيم( گفتند  خويش سخن ميةجامع

ســطح درك و خــرد مخاطبــان را در نظــر داشــته و در ارتباطــات , افــزون بــر آن
: فرمايـد   مـي  آن گونـه كـه امـام صـادق        : شـدند  در سطح آنان ظاهر مي    , گفتاري

رسـول  , ي خويش با مردم سخن نگفـت       متناسب با خرد والا    هيچگاه رسول خدا  
موريم تـا بـا مردمـان بـه انـدازة درك و      أم ـ, ما پيـامبران  « : خود فرموده است   خدا

تـر از سـطح     نيـك روشـن اسـت كـه پـايين        .)۱/۲۳: ۱۳۶۵كليني،  ( »عقلشان سخن گوييم  
ممكن است ضعف و كاسـتي گوينـده را در ذهـن مخاطـب              , مخاطب ظاهر شدن نيز   

  .ر سخن او بكاهدثيأتداعي كند و از ت
. ضرورتي دو چنـدان دارد    , به ويژه در گفتگو با كودكان     , توجه به عنصر يادشده   

و رعايت ظرافتهاي    نيازمند گشودن زبان كودكانه   , و روح لطيف آنان    درك محدود 
                                                        

  :استچه حكيمانه و زيبا سروده , سعدي. ١
  ه دارد با تو ميلي  اگر خواهي ك          وي  ـحكايت بر مزاج مستمع گ      
  يـر ليلـز ذكـش جـ   نبايد كردن       هرآن عاقل كه با مجنون نشيند          
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هـر كـس كـودكي نـزد        « :فرمايـد   مـي  رو پيامبراكرم  از اين .  با آنان است   برخورد
  .)۴۸۴ و ۳/۴۸۳: ۱۴۱۳صدوق، ( »دبايد كه برايش كودكي كن, اوست

   هنر خوب گوش دادن. ۸ ـ۲
صـرف شـنيدن     , درصد از وقت ارتبـاط     ۴۵به طور متوسط    , اي بررسيها  اساس پاره  بر
ميان , چه. دگان خوبي هستند  نشنو, ولي معدودي از افراد   , )۲۱۵: ۱۳۷۷هارجي،  ( شود مي

ــنيدن« ــوش دادن«و » ش ــت » گ ــاوت اس ــنيدن« :تف ــراي توصــيف آن » ش  بخــش از ب
تحريكهاي شنيداري توسط ساختار    , رود كه از طريق آن     فرايندهاي حسي به كار مي    

فراينـدي پيچيـده و     » گـوش دادن  «ولـي   , شود قل مي تگوش دريافت شده و به مغز من      
, به سخنان گوينده بدون درگير شدن بـا افكـار      (توجه  : فعال است و شامل اين عناصر     

در (تفـسير   , دهـي اطلاعـات    انتخاب و سازمان  , شنيدن, )احساسات و داوريهاي خود   
و ...) و ييـد أبا علائم بدني همچون نگـاه و ت       (دهي   پاسخ, )گويندهديدگاه  نظر گرفتن   

  .)۶۱: ۱۳۸۱؛ بولتون، ۳۶۲ و ۳۴۸: ۱۳۷۹وود، ( به خاطر سپردن اطلاعات
: نيازمند تلاش و تمرين است و عواملي همچـون        , نيك روشن است كه گوش دادن     

تمركـز  , فهم و مقـصود گوينـده     , شناختي مخاطب و توجه او به گوينده       حضور روان 
  .در آن نقش دارند, حالت مناسب فيزيكي و تماس چشمي, حواس و نبود اشتغال ذهني

با توجه به اهميت گوش دادن و نقش آن در اثر ارتباطات است كه قـرآن كـريم                  
: ستايد مي, بيني خوشم با احترام و     أبه خاطر خوب گوش دادن تو     ,  را پيامبراكرم

    ـ     أُقل  , ذنأُ و يقولون هو     ذون النبيّ ؤو منهم الذين ي   ـ    ؤذن خـير لكـم ي من ؤمن بـاالله و ي

  .)۶۱/ توبه( منوا منكمآ للذين ةمنين و رحمؤللم
دادن   در گوش فـرا    بيان لطف و محبت رسول خدا     , هر چند پيام اصلي اين آيه     

ليك اين نكته نيـز     , )۳۱۵ و   ۹/۳۱۴: تا  يي، بي طباطبا( ييد ظاهري آنهاست  أبه سخنان مردم و ت    
هرچند , از آداب گوش دادن است    ,  به سخنان گوينده   كاملآيد كه توجه     خوبي برمي  به

  . كه قابل اعتماد باشد١منان استؤمخصوص گفتار م, تصديق عملي و ترتيب اثر دادن

                                                        
) أُذن خير لكـم   ( شمارد براي همه و به سود عموم افراد برمي       ,  را دادن پيامبر  گوش فرا ,  يادشده ة آي .١

  ).يؤمن للمؤمنين( داند منان ميؤمخصوص گفتار مرا ل سوولي باور و پذيرش ر
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  گيري از زبان بدن  بهره.۹ـ۲
غير كلامي هـستند  , ز مكالمات رودرروي مابيش از نيمي ا  , اي بررسيها  اساس پاره  بر
احـساسات و نگرشـهاي مـا را مخـابره     , آن كـه سـخن بگـوييم    پـيش از » زبان تـن «و  
,  طرز صـدا و ژسـت بـدني   ،تماس چشمي, حالت چهره . )۱۳: ۱۳۸۱گابور،  : ك.ر( كند مي
از سـاير شاخـصها     , حـالات چهـره   , كنند و در اين ميـان      كدام پيامي را تداعي مي     هر
  .)۶۳: ۱۳۷۷؛ هارجي، ۳۲: ۱۳۸۱ريچاردسون، : ك.ر( تر استثرؤم

در مـورد  , از جملـه , بـه ايـن نكتـه اشـاره فرمـوده     , در مواردي چنـد   , قرآن كريم 
و  :  منافقـان  ة و دربـار   )۲۷۳/ بقره( تعرفهم بسيماهم  : فرمايد دار مي  دستان خويشتن يته

 همچنـين   )۲ و   ۱/ ؛ عـبس  ۲۴/ ؛ مطففين ۴۱/ رحمن: ك.؛ نيز ر  ۳۰/ محمد( هم في لحن القول   لتعرفنّ
هـيچ  : شـمارند  كـاوي افـراد مـي    راهي بـراي درون , حالات چهره را  ,  منانؤم امير

اش آشكار گشت و در      انديشه جز كه در سخنان بي    , كس چيزي را در دل نهان نكرد      
  .)۲۶، حكمت نهج البلاغه ( »صفحة رخسارش پديدار

كـه هرگـاه بـين حـالات چهـره و گفتـار             تا بدانجاست   » زبان تن «اهميت توجه به    
بـه مراتـب    , حالات چهره و رفتار غير كلامـي او       , ناسازي وجود داشته باشد   , شخص

بـسي آسـانتر از   , به ويژه اين كه كنتـرل گفتـار    , باشد مهمتر و معتبرتر از سخنانش مي     
ــره اســت  ــرل چه ــون، ( كنت ــارجي، ۳۲: ۱۳۸۱ريچاردس ــن. )۶۴: ۱۳۷۷؛ ه ــي, رو از اي  عل

 مهمتـرين   .)۱۵۳: تـا   آمـدي، بـي   ( »راستگوتر از زبان گفتـار اسـت      , زبان حال «: مايدفر مي
  :از ثير گفتگو عبارتندأهاي زبان تن براي تسهيل و ت جنبه
رفتار مثبت و پذيرش قائل , دهد براي طرف مقابل و تبسم كه نشان مي      باز ةچهرـ  
: ۱۴۰۴مجلـسي،   ( گفـت  تبـسم سـخن مـي       پيوسـته بـا     رسول خـدا   رو  از اين . ايد شده

  .)۲/۲۳۶: ۱۳۶۵؛ كليني، ۱۶/۲۹۸
بـا سـلام   «: فرمايـد  كار مـي  اين   با توصيه به     پيامبر اكرم : دست دادن و معانقه   ـ  

  .)۲/۱۸۱: ۱۳۶۵كليني، ( »يكديگر را ملاقات كنيد, كردن و دست دادن
چـرا   ـ  ,)۲۲ و   ۱۳: ۱۳۸۱گـابور،   ( نه پيوسته و جبري    ,تماس چشمي مستقيم و مناسب    ـ  
, )۲۰/ ؛ محمد۱۹/ احزاب: ك.ر( و نمايانگر خشم و مخالفت اند  روحة چشمها در واقع آينكه

هنگــام ,  رســول خــدا, رو از ايــن .)۷۱/۷۳: ۱۴۰۴مجلــسي، : ك.ر( يــا عــشق و محبــت
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: فرمـود  دريـغ نمـي  , از هـيچ يـك از مخاطبـان   ,  خود را ةصميمان نگاه گرم و  , گفتگو
كرد؛ و بـه طـور     ميان يارانش تقسيم مي, همواره نگاههاي خويش را   رسول خدا «

 تمام اهل مجلـس را   ]سان كه  آن[. ]سو[فرمود و گاه بدان    نظر مي ] سو[گاه بدين , برابر
  .)۴/۱۳۱: ۱۴۱۷؛ فيض كاشاني،  ۲/۶۷۱: ۱۳۶۵كليني، ( »ساخت مند مي از توجه خود بهره

  .استفاده از احساسات خويش در بيان افكار خودـ 

   شايستگي سخن.۱۰ـ۲
از مهمتـرين   , چون سخن و در نظر داشتن معيارهاي سـخن شايـسته           ايستگي چند و  ش

و » معـروف «بـا عنـاويني همچـون       , قـرآن كـريم   . ثر اسـت  ؤعوامل برقراري ارتباط م   
 و  ۲۳۵/ بقره: ك.؛ نيز ر   ۸ و   ۵/ نساء( است مطرح فرموده , اين مهم را به گونه كلي     , »حسن«

هـايي دارد كـه بـه        لفـه ؤخـود معيارهـا و م     , هسـخن شايـست    .)۲۱/ ؛ محمـد  ۳۲/ ؛ احزاب ۲۶۳
  :شود ميترين آنها اشاره ممه

  شيوايي و رسايي) فال
 فصاحت  ةاين هنر است كه قرآن به نيكي از آن بهره برده و با قرار گرفتن در اوج قل                 

وادار بـه   , آن چنان در دلها نفوذ كرده كه حتي دشمنان سرسخت خـود را            , و بلاغت 
 .)۲۴/ مـدثر ( ناميدنـد  مـي » سحر«اش را    العاده ثير فوق أسان كه ت   آن, است اعتراف نموده 

نه چنـان دراز  (:  ١رعايت ايجاز: از است عبارت, شيوايي و رسايي گفتار  عوامل  برخي از   
 ,) باز ماندرساني و نه چنان كوتاه و پيچيده كه از پيام , و ناسخته كه به اطناب ممل انجامد      

همواري برونـي و درونـي        رواني و  ٢،تشبيه و كنايه  , يهاي ادب  گيري مناسب از آرايه    بهره
  . ... ٥هاي عاطفي  و توجه به جنبه٤داري از ساختاري منسجم و نيكور برخو٣,الفاظ

                                                        
 ؛ اميـــر ۸۳و  ۸۲ ،۵۸ ،۵۵ ،۴۶ ،۴۵ ،۴۳ ،۴۲ ،۱۰، ۹ /يوســـف:  بـــارز آن را در قـــرآن بنگريـــدة نمونـــ.١

  ).۲۱۰: تا آمدي، بي(»  و لايقلّخير الكلام ما لايملّ«: فرمايد  ميمنانؤم
؛ ۲۶۵و   ۲۶۴ ،۲۶۱ / بقـره  :ك.براي نمونـه ر   ( برده است    ه قرآن كريم به فراواني از عناصر يادشده بهر        .٢

  .)۲۴ /؛ اسراء۴۳ /؛ نساء۲۲و  ۱۹ /؛ فاطر۳۵ /؛ نور۲۶و  ۲۴ ،۱۸ /مابراهي
  .)۲۱۰: تا ، بيآمدي(» فهامذان و لايتعب فهمه الأه الآحسن الكلام ما لاتمجّأ «: امام علي. ٣
  ).همان(» زانه حسن النظام حسن الكلام ماأ «: امام علي. ٤
  .)  ,۱۳۸۰ :۱۱/۱۷ امام عليةدانشنام :ك.ز ر ني؛۲۱۱: همان(» مغرس الكلام القلب«:   امام علي.٥
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   سلامت و عفت كلام)ب
سـخن  «از شـرايط مهـم      , مبتذل و ناموزون  , ز تعبيرات زننده و كلمات ركيك     اپرهيز  
 بـه    در گـزارش داسـتان يوسـف       , زيباي آن را قـرآن كـريم       ةنمون .است» شايسته

هاي حساس عشق سوزان و آتشين       داستاني كه در ترسيم صحنه    , است تصوير كشيده 
متانـت و   «را بـا    » دقـت در بيـان    «, با جواني پاكدل و پاكـدامن     , آلود زني زيبا و هوس   

بـدون آنكـه از ذكـر وقـايع چـشم           » خلوتگاه عشق « و در شرح    , هم آميخته ه  ب» عفت
راودتـه الـتي     و : ل اخلاقي و عفت را نيز به كار بسته است بنگريـد           تمام اصو , بپوشد

 ـ, بواب و قالت هيت لك قال معاذ االله       قت الأ غلّو  هو في بيتها عن نفسه        ـ إنّ حـسن  أي  ه ربّ

راود  «ة واژ .)۲۰۶: تـا   بـي راغـب اصـفهاني،     : ك.؛ نيـز ر   ۲۳/ يوسـف ( ه لايفلح الظالمون  إنّمثواي  
,  الـتي هـو في بيتـها       اتـي همچـون     رو تعبي , ) نـرمش  طلب چيزي با اصرار آميخته با     (
 ّبوابقت الأ غل   به ويژه  و    قالت هيت لك )     ةآن صـحن  , )ار تـوام  ي ـبيا كه مـن در اخت 

, آميز و بدآموز    تحريك ةحساس را با عباراتي سنگين و پرمعنا و بدون هيچگونه جنب          
اصله شـيوة مقابلـه و سـخنان         و سپس بلاف   )۳۸۱ و   ۹/۳۷۸: تا  بيمكارم شيرازي،   ( ترسيم كرده 
در همـين   . اسـت  مطرح فرمـوده  , راني را  عاقبت شوم هوس  ,  يوسف و نيز   ةهوشمندان

, انگيز و خـلاف ادب     قرآن كريم هنگام يادكرد يا توصيف اشيا و مطالب شرم         , راستا
/ ؛ انبيا ۲۲۲/ ؛ بقره ۱۸۹/ ؛ اعراف ۴۳/ نساء: ك.ر( استي استفاده كرده    همواره از تعبيرات كناي   

  .)۱۳/۴۹۴؛ ۴۰۰ـ۳/۳۹۹: تا ؛ مكارم شيرازي، بي۹۱

  نرمي و ملايمت در عين قاطعيت و شفافيت) ج
 دلنـشين و    ،نـواز  همچـون آهنگـي گـوش     , سخني كه با نرمي و عطوفت همراه باشـد        

 ثيرگـذاري در  أچرا كه عواطف و احساسات مخاطب را به هـدف ت          , ثيرگذار است أت
 توصـيه   و هـارون بـه موسـي  , تعال مي خدارو از اين. گيرد به كمك مي , وي

 نـاً فقولا لـه قـولاً ليّ   : نمود كه با فرعون به نرمي سخن گويند شايد كه حق را بپذيرد         

 انگيز  موفقيت شگفت  زرا, قرآن كريم ,  نيز بدين جهت   )۴۴/ طه( و يخشي أر  ه يتذكّ لعلّ
سـخن  سـيره و    در  دانـد كـه      قلب مهربان او مي   , رسول گرامي خدا را در جذب افراد      

  .)۱۵۹/ آل عمران: ك.ر( بود نمود يافته, حضرت
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آنگاه ارزشمند اسـت كـه بـا قاطعيـت و شـفافيت             , ملايمت در سخن  , همه اين   با
و آنگـاه كـه   ,  نيكوتر حقيلقااابزاري است براي    , چرا كه نرمي گفتار   , همراه گردد 

اي  بلكه جلـوه  , اشتد ديگر ارزش نخواهد  , موجب زير پا نهادن بخشي از حق گردد       
  .خواهد بود و چاپلوسي ١اي از مداهنه و گونه, از نفاق و تظاهر

  استواري و سنجيدگي) د
قرآن كريم در اين بـاره  . استواري و سنجيدگي آن است , از ويژگيهاي سخن شايسته   

عمـالكم و   أيـصلح لكـم     , قوا االله و قولوا قولاً سـديداً      تّاها الذين آمنوا    أيّيا   : فرمايد مي

» ناپـذير   اسـتوار و خلـل     ،محكم«و به معناي    » سد «ةاز ريش » سديد «٢كموبنلكم ذ  يغفر
 امـواج فـساد و      يجلـو , سخني است كه چونـان سـدي محكـم        » قول سديد « است و   

  ٣.دور از گناه باشده باطل را بگيرد و موافق حق و واقع و ب
اسـت   يند وجود عناصري چند در گفتار     ادر واقع بر  , سنجيدگي و استواري سخن   

؛ ۱۱۳/ بقـره : ك.ر(  آگاهانه سخن گفتن   ٤,مكلانديشيدن پيش از ت   :  است  آن جمله  كه از 

انصاف , و نيز رعايت عدالت   , )۵۲ و   ۵۱/ ؛ طه  ۸ و   ۳/ ؛ حج ۱۸۷ و   ۳۳/ ؛ اعراف ۱۴۴ و   ۱۴۳/ انعام
  .)۱۵۲ و ۱۱۵/ ؛ انعام۱۳۵/ نساء: ك.ر(  در مقام داوريبه ويژهگرايي  و حق

  فتاريثر گؤنع برقراري ارتباط ما مو.۳
و پيراسـتن آن از  , گفتـه  نيازمند آراستن سخن بـه عناصـر پـيش   , ثرؤارتباط گفتاري م 

  :گيرد موانعي چند است كه مورد بررسي قرار مي

                                                        
فـداي منفعـت يـا      , به معناي نرمش و انعطاف مذموم و منافقانه است كه بخشي از حقيقـت را              ,  مداهنه .١

  .)۱۷۴ـ۱۷۳, ؛ راغب اصفهاني۹ / قلم:ك.ر (كند جلب رضايت ديگران مي
ــراي.٢ ــد  ب ــه بنگري ــام: نمون ــونس۶۸ /انع ــر۲۴و  ۲۲ /؛ اســراء۹۵و  ۹۴ /؛ ي   ؛۷۱و ۷۰ / احــزاب؛۶۵ /؛ زم

  :تـا   ، بـي   طباطبـايي  :ك.تبـاط قـول سـديد بـا اصـلاح اعمـال و مغفـرت ر               ر ا ة؛ دربار ۹ / نساء :ك.نيز ر 
۱۶/۳۴۷.  

خـالص از دروغ و  , صـواب : اند همچـون  بيشتر به مصاديق اشاره كرده  » قول سديد « مفسران در معناي     .٣
؛ مكـارم   ۱۶/۳۴۷: تـا   بي, ؛ طباطبايي ۸/۵۸۴ و   ۷ :۱۴۱۵,  طبرسي :ك.ر (...همانگي ظاهر و باطن و    , لغو

  ).۱۷/۴۴۷: تا ، بيشيرازي
  .)۴ /؛ حجرات۴۰حكمت , نهج البلاغه :ك.ر( در پس دل اوست دبان خردمنز. ٤
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  ارتباط يكسويه در فضاي گفتگو .۱ـ۳
 سـخن گفـتن و      ةبـه ديگـري اجـاز     , يك از طـرفين    از آداب گفتگو آن است كه هر      

برخاسته از ميـل    , اين كار . ه سكوت وادار نكند   اظهار نظر بدهد و با پرگويي وي را ب        
ثر را دچـار مـشكل و حتـي         ؤيا غرور و نخوت است و ارتباط سازنده و م ـ         , شهوت و

شود كـه آدمـي در فـضاي     كيد ميأهاي ديني ت  در آموزهرو،  از اين . سازد ناممكن مي 
  ١.علاقه نشان دهد, گوش دادن بيش از سخن گفتن بر, گفتگو

  )انتقاد گزنده(  منفي شروع از نقاط.۲ـ۳
توانـد شخـصيت     مـي , چرا كه اين كـار    , گفتگو را نبايد با سرزنش و انتقاد آغاز كرد        

مـشكل مواجـه    بـا    ارتبـاط را نيـز       ةسازد و پذيرش انتقاد و ادام      دار مخاطب را جريحه  
, انتقـاد از مخاطـب باشـد      , بنابراين حتي در صورتي كـه موضـوع اصـلي سـخن           . كند

 همـراه گـردد   , قطه يا نقاط مثبتي اشاره شود و انتقاد با سـتايش          نخست لازم است به ن    
  : استافزون بر انتقاد سازنده شرايط ديگري نيز دارد كه از آن جمله. )۴۳/ توبه: ك.ر(

سان  آن, چرا كه در اين صورت, م با سرزنش زياد باشدأنبايد گزنده و تو, انتقادـ 
آمـدي،  ( افـروزد  جاجت مخاطب را برمـي    هاي ل  تنها شعله , ه است منان فرمود ؤم كه امير 

  .)۲۲۳: تا بي
دل در كاهد و بذر كينه و دشـمني را     ثير آن مي  أتكرار بيش از حد انتقاد نيز از ت       ـ  

  .)همان( افشاند مخاطب مي
 موجـب تخريـب شخـصيت وي        معمـولاً , انتقاد از مخاطب در حـضور ديگـران       ـ  
  ٢. معكوس داردة و نتيج)۴۸۹: تا حراني، بي( شده

   ستايش افراطي مخاطب.۳ـ۳
ثر اسـت سـتايش افراطـي    ؤمـانع برقـراري ارتبـاط م ـ    , گونه كه انتقاد گزنده    همان

كنـد سـتايش فراتـر     چرا كه مخاطب احساس مي. ساز است مخاطب نيز گاهي مشكل   
                                                        

تـر بـود تـا آنچـه         شنود حـريص   آنچه مي  بر« :فرمايد اش مي   در ستايش يكي از برادران ديني       علي .١
  .)۲۸۹حكمت , نهج البلاغه(» گويد

  .)۲/۶۳۹ :۱۳۶۵ , كليني:ك.ر(است » انتقادپذيري«من ؤيادكردني است كه از صفات م .٢
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يـا ابـزاري بـراي    , )۳۴۷، حكمـت  نهـج البلاغـه   : ك.ر( چاپلوسـي  نوعي مجامله و  ,  حد او  از
از . ه پذيرش يـك كـار يـا مطلـب اسـت           بدار كردن وي    اجه و اغفال و در نتي    فريب و 

: ۱۳۸۱بولتـون،   ( گيرند حالت تدافعي مي  , در برابر ستايش خود   , بسياري از افراد  , رو اين

بـر روحيـه و اخـلاق       , آثـار نـامطلوب كـه ايـن كـار         ه دليـل    نيز ب ـ  و, بدين جهت . )۴۵
تا آنجا كه   , است نهي و نكوهش شده   , هاي ديني  در آموزه , نهد مخاطب بر جاي مي   

: ۱۴۱۳صـدوق،   : ك.ر( »!خاك بپاشيد , كنندگان به ستايش «:  است  فرموده رسول خدا 

كند كه هرگـاه   ن را چنين توصيف مييا پارسامنانؤامير م, ديگرسوي  و از    )۴/۱۱
از پيـشگاه الهـي طلـب       , ترسان و نگران گردند و در درون      , مورد ستايش قرار گيرند   

  .)۴۶۶ و ۲۲۳: تا ؛ آمدي، بي۱۹۳، خطبة ج البلاغهنه: ك.ر( آمرزش نمايند

   گفتگوي آمرانه و منفعلانه.۴ـ۳
: توان به سه گروه تقسيم كـرد  افراد را مي, از نظر چگونگي برقراري ارتباط و گفتگو  

, تهديـد , پيوسته از دستور  , كه در سخنان خود   , و متكبر » پرخاشگر«خست انسانهاي   ن
نيازها و تمايلات خـود را هميـشه حـق و مهمتـر از              , كنند ارعاب و تحقير استفاده مي    

 گردنكـشان و    ةشـيو , روشن است كه اين كار    . دانند هاي ديگران مي   نيازها و خواسته  
و مـانع برقـراري ارتبـاطي       , )۵۴ و   ۵۱/ ؛ زخـرف  ۷۱/ ؛ طـه  ۱۲۴ و   ۱۲۳/ اعراف: ك.ر( مستكبران

  .ثر استؤصميمي و م
ها و   را دست كم گرفته و خواسته     كه شخصيت خويش    » منفعل«افراد  : گروه دوم 

آنـان معمـولاً بـا      . پندارنـد  تر مي  اهميت بي, نيازهاي خود را از خواست و نياز ديگران       
خـودداري از تمـاس     , گويند و بـا تبـسمهاي زيـاد و انفعـالي           صدايي ملايم سخن مي   

و در    حرفهـاي ديگراننـد    ةبيشتر شـنوند  , چشمي و عذرخواهي فراوان از سخنان خود      
ثيرگـذاري ارتبـاط    أآن كه ت   افزون بر , اين حالت . ي آنان أمتكي به ر  , د نيز سخن خو 

دار  خدشه, عزت نفس و شخصيت گوينده را در نظر ديگران        , رساند را به حداقل مي   
  ١.دارد ميهاي بحق خويش باز  سازد و آدمي را از رسيدن به خواسته مي

                                                        
براي (اند   باز داشته , دار نمودن عزت نفس    پذيري و خدشه   از انفعال و ستم   , هاي ديني  آموزه, رو   از اين  .١

  .)۴/۳۲ :۱۳۶۵, ؛ كليني۲۷۹/  بقره:ك.ر, نمونه
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,  شخـصيت ديگـران    هستند كه ضمن احترام به حقـوق و       » قاطع«افراد  :  سوم گروه
: ك.ر( سـازند  هاي خود را نيز با قاطعيت همـراه بـا آرامـش و ادب مطـرح مـي                  خواسته

  .)۱۶۲ـ۱۶۱: ۱۳۷۹كي،  يمك
, نه آمرانه و نه منفعلانه, نيازمند آن است كه گفتگوها, ثرؤارتباط م, اين اساس بر

  .)۴۸ و ۴۲/ ؛ مريم۲۸ و ۲۵/ قصص: ك.ر(باشد , م با احترامأبلكه با قاطعيت و ابراز وجود تو

   خودنمايي در بيان.۵ ـ۳
زيـرا  , سـازد  ثر را غيـر ممكـن مـي       ؤارتبـاط م ـ  , فروشـي در سـخن     خودنمايي و فـضل   

خـود را از نظـر سـطح دانـش و           , آورد كه گوينـده    اين احساس را پديد مي    , مخاطب
خـرد و فرودسـت    و مخاطـب را فـردي كـم   , در مقامي برتـر , خرد يا پايگاه اجتماعي   

 خودستايي در واقع برخاسته از غرور خودبرتربيني است         )۴۳: ۱۳۸۱ريچاردسون،  ( داند مي
: فرمايـد  قرآن كريم مي, رو از اين, كه ريشه در نبود شناخت صحيح از خويشتن دارد      

 ّقيعلم بمن اتّأنفسكم هو أوا فلاتزك )١.)۳۲/ نجم  

  مجادله.  ۶ـ۳
ثر است كه   ؤ ارتباط گفتاري م   از مهمترين موانع  , حاصل  بحثهاي بي   و بگو مگو و جر   

؛ مكارم شيرازي،   ۲/۱۲۵: ۱۴۰۴مجلسي،  : ك.ر( »مراء«و   »جدال«با عنوانهاي   , هاي ديني  آموزه

كـه  , اين كـار  . است  نكوهش و بازداشته شده    )۱۱۳ و   ۹۴: ۱۳۸۰؛ برومند،   ۳۰۰ـ۱۶/۲۹۹: تا  بي
منده  بـه هـدف محكـوم كـردن و شـر           ٢جـويي  برتري بيني و  غالباً ناشي از خودبزرگ   

سـان كـه امـام       آن. كـشاند  وي را نيز به جـدال و لجبـازي مـي          , ساختن مخاطب است  
برد و پيونـد اسـتوار       دوستي ديرين را از بين مي     , مجادله كردن «: فرمايد  مي هادي

, جويي جويي است و چيره    چيره, كمترين چيزي كه در آن هست     , گسلد را از هم مي   
                                                        

لازم اسـت آدمـي امتيـازات     , راي رسيدن به هدفي مهـم     كه گاه از روي ضرورت يا ب       يادكردني است  .١
 :ك.ر(هـاي دينـي اسـت        ييـد آمـوزه   أو مـورد ت   , اين مورد جداي از خودسـتايي     . خود را معرفي كند   

  .)۷۵/۲۵۸: ۱۴۰۴, ؛ مجلسي۶۸ /؛ اعراف۵۵ /يوسف
بـا تـو   هرچنـد حـق   , مجادلـه را رهـا كنـي      ... از فروتني است كه   «: فرمايد  مي رو امام صادق   از اين  .٢

» رود مجادله مكن كه احترامت از بين مـي       «:  نيز امام صادق  ؛  )۲/۱۲۲ :۱۳۶۵,  كليني :ك.ر(» باشد
  .)۶۶۵: همان(
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آدمـي  , رو  از ايـن   .)۷۵/۳۶۹: ۱۴۰۴مجلـسي،   : ك.ر( »باشـد   عامل اصلي قطع رابطه مي     خود
حـد بـر آن   از  از پافـشاري بـيش   دحق با اوست باي  حتي در صورتي كه اطمينان دارد     

  .)۲/۱۳۸: همان( بپرهيزد, انجامد كه به جدال مي

   پرسشگري منفي.۷ـ۳
گون  بس فراوان و گونه, به عنوان يك مهارت اجتماعي» پرسش«كاركردهاي اصلي 

بــه عنــوان مهمتــرين  (١از آن جملــه كــسب اطلاعــات, )۱۱۴ـ ۱۱۳: ۱۳۷۷، هــارجي( اســت
تشخيص مشكلات طـرف    , )۳۱/ بقره: ك.ر( دهنده سنجش ميزان دانش پاسخ   , )كاركرد
؛  ۶۲ و   ۶۱/ عنكبـوت : ك.ر( احساسات و عقايد وي   , تعيين نگرشها , )۲۳/ قصص: ك.ر( مقابل

  تـشويق تفكـر انتقـادي     , )۱۷/ طـه : ك.ر( ابـراز علاقـه بـه مخاطـب       , )۸۷/ ؛ زخرف ۲۵/ لقمان
  تـشويق بـه مـشاركت بيـشتر    , )۳۲ و ۲۲/ ؛ قمـر ۷۳ و ۷۲/ ؛ شـعراء  ۱۹۵/ اعراف: ك.ر( و ارزيابي 
؛ ۹۲/ ؛ حجـر ۴۳/ توبـه : ك.ر( و انتقاد و بازخواسـت    , )۳۲/ ؛ نمل ۱۵۹/ آل عمران : ك.ر( در بحث 

  مفيـد و يـا    غيـر   , گـاه پرسـشهايي نادرسـت     , در كنـار ايـن عناصـر      . )۲/ ؛ صـف  ۹۳/ نحل
  ,سـازد  دچار مـشكل مـي    , شود كه فرايند ارتباط را نيز      هاي ناسالم مطرح مي    به انگيزه 

ها برخـي از ايـن گونـه پرسـش        . اسـت  نكـوهش شـده   , هاي دينـي    در آموزه  رو،  از اين 
  :عبارتند از
پرسش از مسائلي كه هيچ گونـه سـود قابـل تـوجهي نـدارد و تنهـا موجـب         : يك

  .)۲۲/ كهف: ك.ر( استاتلاف وقت و انرژي افراد 
مانند اصرار بيمار بـراي آگـاهي از        ( ٢.زيانبار است , واكاوي آنچه دانستن آن   : دو

  ....)اطلاعات سري, ال از آلودگي افرادؤس, ناپذير خود بيماري درمان
  .)۱۲/ حجرات: ك.ر( تجسس در امور شخصي ديگران: سه

  .)۵۲/ ؛ زخرف ۸۷/ هود: ك.ر( پرسش تمسخرآميز: چهار
  ٣.مخاطب فروشي و يا تخريب شخصيت فضل, پرسش به هدف خودنمايي: پنج
  .)۱۰۸ و ۶۷/ بقره: ك.ر( الات بيجاؤتراشي و ماجراجويي در قالب س بهانه: شش

                                                        
١.  ن كنتم لاتعلمون إهل الذكرألوا أفاس )۹۴ / يونس:ك. نيز ر؛۷ /؛ انبياء۴۳ /نحل(.  
٢.   كمؤلكم تس ن تبد إشياءألوا عن أمنوا لاتسآها الذين أيّيا )۱۰۱ /همائد(.  
  .)۳۲۰ حكمت, نهج البلاغه (» تاًل تعنّأ و لاتسهاًسل تفقّ «:  امام علي.٣
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  شناسي سخن  آسيب.۴
گوني است كـه     پيوسته در معرض آفات و آسيبهاي گونه      , چون از نظر چند و   , سخن

, اعتبـار اجتمـاعي گوينـده يـا مخاطـب         روان و   , شخـصيت  ثيرات منفي بر  أبه خاطر ت  
شود و ناپايداري ارتباط كلامي سازنده را نيـز موجـب    ارزش و گاه ضد ارزش مي  بي
  :هاي ديني، مهمترين آسيبهاي سخن، عبارت است از  بر اساس آموزه.گردد مي

   پرگويي.۱ـ۴
 الكـلام   یآف ـ«: فرمايـد   مـي  منـان ؤم اميـر . از مهمترين آفات سخن اسـت     , پرحرفي

. )۱۲۳ ، حكمت نهج البلاغه  (»  الفضل من لسانه   أمسک... طوبي لمن « )۲۱۲: تا  آمدي، بي ( »...لیطاالإ
باشـد و نـه پاداشـي        نه سـودي دنيـوي داشـته      , آن است كه سخن   » گويي زياده«معيار  

 ٣,شـود  زبـان جـاري مـي       كه غالبـاً بـدون انديـشه بـر         ٢اي  بلكه گفتار بيهوده   ١,اخروي
, كـلام  ثيرأاز ت ـ ,  كـه خـود    ٥, حتي در مطالـب مفيـد      ٤,آور درازگويي ملال , همچنين

گـويي بـيش از حـد        به معنـاي روايـي كـم      , نفي پرگويي , سان بدين. كاهد سخت مي 
  ٦.شود كيد ميأت, در سخن» روي ميانه«بر رعايت , در روايات, رو از اين, نيست

ن و دل زيـان آن بـر روا     ,  نخست ةدر وهل . مدهاي نامطلوب فراواني دارد   اپي, پرحرفي
موجب ملالت , اي به سوي دل آدمي است و پرگويي پنجره, چرا كه زبان, است گوينده

 ٨شـود  آلود مي  مرتكب سخناني گناه  ,  شخص پرحرف  ، از سوي ديگر   ٧.و قساوت آن  
                                                        

و سـخني بـراي     , سخني در جـستجوي حـلال     : دهر  دنيا را در دو كلمه قرا      ...«: فرمايد  مي  امام باقر  .١
  .)۲/۲۸۲ :۱۴۱۳,  صدوق:ك.ر(» ...فايده است زيانبار و بي, كه سومي, آخرت

ذكر شده است » زيادي: فضل«و » اهميت بي: لايعني«: ان بيهوده با عنوانهايي همچونسخن,  در روايات .٢
  .)۱۲۳حكمت , نهج البلاغه؛ ۲۴۰و  ۲۲۶ ،۲/۱۱۶: ۱۳۶۵,  كليني:ك.ر(
  .)۷۱حكمت , نهج البلاغه :ك.ر(» كلامل العقل نقص اتمّ ذاإ«: فرمايد  ميمنانؤم  امير.٣
  .)۲۱۲ :تا بي,  آمدي:ك.ر(» ليم الحيملّ... كثارالإ « :  امام علي.٤
  .)۲/۱۳۰ :۱۴۰۴,  مجلسي:ك.ر(» ليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه و«:   امام صادق.٥
»  و حـصر ل عـيّ  لاق ـو الإ , كثار هـذر  فالإ, للاقو الإ  كثارالإ: الكلام بين خلتي سوء هما    «:   امام علي  .٦

  .)۲۱۲ :تا بي,  آمدي:ك.ر(
  .)۶۸/۲۸۱ :۱۴۰۴,  مجلسي:ك.ر( » الكلام بغير ذكر االله تقسو القلبیكثر ّ نإف... «:   رسول خدا.٧
: تـا  بـي , متقي هنـدي  : ك.ر(» أكثر الناس ذنوباً يوم القيامی أكثرهم كلاماً فيما لايعنيه        «:   رسول خدا  .٨

۳/۴۶۱.(  

  

ث
دي
 ح
ن و

رآ
ه ق
گا
يد
ز د

و ا
تگ
گف

ب 
آدا

/ 
شها

وه
پژ

۲۱  

ــن دو ا برو ــد اي ــود  , ين ــد ب ــوي وي خواه ــقوط معن ــان( س ــر . )۱/۳۰۳: هم ــزون ب , آن اف
 و ملالـت و رنجـش       ١سـازد  را آشـكار مـي    اي از عيوب پنهان آدمـي        گويي پاره  زياده

  ٢.مخاطبان را نيز در پي دارد

  گويي زشت. ۲ـ۴
 منانؤم گويي است؛ امير زشت, استاز آسيبهاي سخن كه موجب ناپايداري ارتباط 

كه فرومايگان را گرد تـو آورد و        , از سخن زشت بپرهيز   «: فرمايد در نكوهش آن مي   
و , گاه از جهـت محتـوا     , گويي  زشت .)۲۱۴: تا  بيآمدي،  ( »ران را از تو دور سازد     ابزرگو

, زخم زبان و طعنه و كنايات آزاردهنده      , به خاطر استفاده از كلمات زشت و ركيك       
بـا نكـوهش و بازداشـتن از        , قرآن كـريم  . كارگيري برچسبهاي تحقيرآميز است   ه  و ب 

ارگيري نامها و   كه  از ب , )۱۰۸/ انعام(  و دشنام حتي به مخالفان     )۲۹/ عنكبوت( سخنان ناروا 
بـئس الاسـم    , لقـاب و لاتنابزوا بالأ   : است به صراحت نهي فرموده   , لقبهاي زشت نيز  

پيامها و برداشتهايي   , به ويژه اين كه برچسبهاي منفي      )۱۱/ حجرات( يمانالفسوق بعد الإ  
آدمي را از شناخت وي محـروم  , اي بر شخصيت فرد را در پي دارند كه با ايجاد هاله       

: ۱۳۸۱بولتـون،   ( گردد كه با برچسب او روبرو مي     , سان كه ديگر نه با خود وي       كند آن  مي

. گويي از جهـت صـدا و آهنـگ اسـت      و گاه زشت)۱۸۴ و ۱۷۹: ۱۳۷۹كي،  ؛ مكي۴۴ و  ۳۹
اي  بـه عنـوان پديـده     اسـت،   در تبادل افكار    , اي ارتباطي  اين كه وسيله   علاوه بر , صدا

  .)۱۹/ ؛ لقمان۲۵۰: ۱۳۸۰برومند، ( گيرد يمورد توجه قرار م, شناسانه نيز زيبايي

  يگآلود گناه. ۳ـ۴
در معرض گنـاه و  , بيش از هر عضو ديگر    , اند  كه عالمان اخلاق گفته     گونه آن, زبان

كيـد  أبـسي ت  , آلـود  بر پرهيز از سـخنان گنـاه      , رو  از اين  ٣.)۷۰/ احزاب: ك.ر( آسيب است 
» استوار و درست«منان را به گفتار ؤم ـ چنانكه پيشتر اشارت رفت قرآن كريم  ـ: شود مي

                                                        
  .)۲۱۲: تا بي, آمدي: ك.ر(»  ما بطنکه يظهر من عيوبإنّف,  و فضول الكلامکاإيّ... « :  امام علي.١
  .)۲۱۲ :همان(» ضجارإكثار الإ«:   امام علي.٢
 ده مـورد بـر آن    ,  برخـي از محققـان     و آفات زبان را بيـست مـورد شـمرده        , غزالي و شارحان كلام او     .٣

؛ حسيني زبيدي،   ۲۸۸ و   ۵/۱۹۹: ۱۴۱۷فيض كاشاني،   ؛  ۱۶۳و   ۳/۱۱۲ :۱۴۰۲,  غزالي :ك.ر (اند افزوده
  ).۱۷/۴۴۸: تا رازي، بي؛ مكارم شي۳۸۳ و ۹/۱۴۹: ۱۴۰۹
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 يجلـو , سـخني كـه بـسان سـد محكـم         , )۱۹۳، خطبـة    نهج البلاغه  ( خواند  فرا مي  )سديد(
  .گيرد امواج گناه و باطل را مي

  نجوا در سخن. ۴ـ۴
از آسيبهاي سخن و عوامل ناپايداري      , در حضور ديگران  ) يگفتگوي درگوش (نجوا  

اعتنـايي بـه    ظن ديگران و نـشانة بـي   تمادي و سوءاع چه اين كار موجب بي, ارتباط است 
هـا  أيّيـا     :است شده باز داشته , در آيات و روايات   , رو از اين . آنان و خلاف ادب است    

 و  بـالبرّ   الرسول و تنـاجوا    ةثم و العدوان و معصي    ذا تناجيتم فلاتتناجوا بالإ   إمنوا  آالذين  

 نيز امام صادق .)۱۰/ مجادله( ...منواآالنجوي من الشيطان ليحزن الذين      ماّ  نإ ...التقوي
, به نجوا بپردازنـد   , نبايد دو نفر از آنان جداي از سومي       , در جمع سه نفره   «: فرمايد مي

از آيـه و    . )۲/۶۶۰: ۱۳۶۵كلينـي،   ( »گـردد  چرا كه اين كار موجب اندوه و اذيت وي مـي          
 جهت محتواي نخست از: از دو جهت نكوهيده است    , آيد كه نجوا   حديث يادشده برمي  

كه نجوا خود موجب انـدوه    جهت  دوم اين     و هرگاه گناه و تعدي و نافرماني باشد      , آن
ظنـي را    نگرانـي و سـوء    ,  محرمانه يگفتگو اگر, سان بدين, گردد و آزار ديگران مي   

  ١.خواهد بود روا, )۱۱۴/ نساء: ك.ر( توصيه به نيكيهاو تقوا باشد, برنينگيزد و محتواي آن

  )افكنانه سخن دام(ي نازگوي. ۵ ـ۴
فاصـله  , بـر اصـل تكبـرورزي     , ارتباط با جـنس مخـالف     , هاي ديني  از ديدگاه آموزه  

 و گفتگو ميان زن )۲۳۴، حكمت نهج البلاغه: ك.ر( استوار است, گرفتن و حريم قائل شدن
م بـا حيـا و      أدر فضايي عادي و تـو     , تنها به هدف انتقال اطلاعات لازم     , و مرد نامحرم  

  ٢.)۲۳/ ؛ يوسف۳/ قصص: ك.ر( باشد يروا م, عفت

                                                        
 فقهـي را    ةهـر يـك از احكـام پنجگان ـ       ,  نجوا با توجه بـه شـرايط       :اند برخي از مفسران گفته   , رو  از اين  .١

و , خـلاف آداب مجلـس     بر, اين كار خود  , اگر شرايط خاصي نباشد   , با اين حال  , د دارا باشد  نتوا مي
  .)۲۳/۴۳۵: تا بي,  مكارم شيرازي:ك.ر(ناپسند است 

در صورتي كه همراه با لذت يا ترس از     , شنيدن صداي زن نامحرم   , كردني است كه از نظر فقيهان     ياد .٢
بـراي   (باشـد  جـايز مـي   , بـه نظـر مـشهور آنـان       , حرام است و در غير اين صـورت       , وقوع در فتنه باشد   

 و  ۵/۵۳۴: ۱۳۶۵؛ كلينـي،    ۹۹ و   ۲۹/۹۷: تـا   نجفـي، بـي   : ك.اهي از نظر فقيهان و روايات مربـوط ر        گآ
  ).۲۰/۱۹۷: ۱۴۰۹؛ حر عاملي، ۸/۱۹۱
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دهـد   من دسـتور مـي    ؤ و در واقع به تمام زنان م       به همسران پيامبر  ,  كريم قرآن
كارگيري تعبيرات يا   ه  به گونة جدي و متين و استوار با نامحرمان سخن گويند و از ب             

, افكنـد  ران را بـه فكـر گنـاه مـي          كـه افـراد شـهوت      كننـده  آهنگهاي نـرم و تحريـك     
  .)۳۲/ احزاب( فلاتخضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً : دبپرهيزن

  تعارض بين گفتار و شخصيت گوينده.  ۶ـ۴
اين . از آسيبهاي سخن تعارض گفتار آدمي با شخصيت و متغيرهاي شخصيتي اوست

دهاي نمو رود به شمار مي  » نفاق«حتي نماد     ناپاكي يا تزلزل دروني و     ةكه نشان , حالت
  : استگوني دارد كه از آن جمله گونه

بـا نكـوهش از آنـان كـه         ,  قرآن كريم  :تعارض سخن با باورهاي دروني    : يك
هـاي   هـا و ايـده   شان بر خـلاف خواسـته   خنان فريبنده  س و, گفتار و پندارشان متعارض   

 يـشهد االله علـي      الدنيا و  ةو من الناس من يعجبك قوله في الحيا        : فرمايد مي, آنان است 

, ايـن شـيوه را بـه صـراحت        « , و در جاي ديگر    )۲۰۴/ بقره(  الخصام لدّأو هو    قلبهفي  ما  
 لـيس في قلـوبهم     فواههم ما أيقولون ب ... ليعلم الذين نافقوا   و...  : داند مي» كار منافقان 

  .)۸/ ؛ توبه۴۱/ مائده: ك.؛ نيز ر۱۶۷/ آل عمران(
 در گفتگـو بـا افـراد        آن اسـت كـه      برخـي را عـادت بـر       :دورويي در سخن  : دو
در , رو  از ايـن  , دهنـد  متضادي از خود بـروز مـي       شخصيتهاي متفاوت و گاه   , مختلف

تا به منافع   . اي ديگر  آنان به گونه   گويند و پشت سر    اي سخن مي   حضور افراد به گونه   
در , اي از نفاق و عامل سلب اعتماد عمـومي اسـت           كه شعبه , اين كار . خويش برسند 

 سـخت نكـوهش شـده     , )۶۱/ ؛ مائـده  ۱۱۹/ ؛ آل عمـران   ۷۶ و   ۱۴/ بقره: ك.ر( آيات و روايات  
شخـصيتي و دو     اي اسـت بنـدة دو      بـد بنـده   « :فرمايـد   مي امام باقر , از جمله . است

 »كنـد  از او بـدگويي مـي  , سـتايد و در نهـان   وي را مـي , زباني كه در حضور برادرش 
  .)۲/۳۴۳: ۱۳۶۵كليني، (

آگاهي كافي از   , گفتن مطالبي كه آدمي    :ناهمگوني سخن با سطح دانش    : سه
, نماياند و نيز اظهار سخناني كه سطح دانش او را فراتر از آنچه هست مي             , آنها ندارد 

 خـودبرتربيني و  ةو دومـي نـشان  , عامل نشر شايعات, از آسيبهاي گفتگوست كه اولي    
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, ومگ ـ, دانـي  آنچـه را نمـي    «: فرمايـد   مي منانؤم امير, رو  از اين .  است فخرفروشي
؛ ۱۴۳/ ؛ انعام ۱۶۹/ بقره: ك.؛ نيز ر  ۳۸۲، حكمت   نهج البلاغه  ( »گوم, داني نيز  آنچه را مي   بلكه هر 

  .)۱۸۷/ اعراف
از مهمتـرين عوامـل     , ناهمگوني سخن بـا عمـل      :تعارض گفتار با رفتار   : چهارم

و در نتيجـه ناپايـداري ارتباطـات      , ثيرگـذاري سـخن   أ كاهش يـا سـلب ت      ,اعتمادي بي
بـه روشـني نمايـان      , از آيات ذيل  , مدهاي منفي آن  اشتي اين كار و پي    ز. كلامي است 

ن تقولـوا مـا      أ  عنـداالله  كـبر مقتـاً   . لاتفعلـون  منوا لم تقولـون مـا     آها الذين   أيّيا   : است

  .)۲۲۶/ شعراء: ك.؛ نيز ر۳ و ۲/ صف( لاتفعلون

   گفتگوة آداب ويژ.۵
ثر گفتـاري  ؤ و ارتباط م ـ   بخشي از آداب عمومي گفتگو    , ه شد كرد كنون ياد  آنچه تا 

هـاي    گفتگو بـا افـراد و گروههـاي خـاص در آمـوزه             ةآداب ويژ , افزون بر آنها  . بود
  .كنيم اي از آنها اشاره مي پارهبه است كه  ديني ارائه شده

  ا پدر و مادرب. ۱ ـ۵
فروتني اسـت كـه     , اي از ادب و احترام     آميزه, از ديدگاه سيستم ارتباط با پدر و مادر       

منــت همــراه  و بــا قدرشناســي و ســپاس بــي, گيــرد  عطوفــت سرچــشمه مــياز مهــر و
 ارتبـاط  بـه ويـژه   ـآمـوز از ايـن ارتبـاط      ترسـيمي زيبـا و نكتـه   , آيات ذيـل . گردد مي

 و لاتنهرهما و قل لهما قولاً كريماً و احفض لهما جنـاح  أفّلهما و لاتقل  :  اسـت  ـ    گفتاري

هاي  برخي از نكته  ؛  )۲۴ـ۲۳/ اسراء( ياني صغيراً  ارحمهما كما ربّ    و قل ربّ   ة من الرحم  الذلّ
  :ن استيچن, اين آيات
در عبارتي كوتـاه  , با پدر و مادر زدايي گفتگو به منظور آسيب , قرآن كريم ـ    الف
در لغت به معنـاي     » اف «ةواژ. است گفتن به پدر و مادر نهي كرده      » اف«از  , و پرمعنا 

شـده كـه هرگـاه     از اينجـا گرفتـه  , اصـل ايـن كلمـه   . است» چرك و آلودگي ناچيز «
آن را , انسان با فوت كردن, ريزد خاك و يا خاكستر مختصري روي بدن يا لباس مي     

» اف«شـبيه صـداي   , آيـد   در اين هنگام از دهان بيـرون مـي  هصدايي ك . سازد دور مي 
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 از  بـه ويـژه   , بـه معنـي ابـراز نـاراحتي و تنفـر          , آنگـاه ايـن واژه و مـشتقات آن        . است
: تـا  ؛ مكـارم شـيرازي، بـي   ۷۹: تـا  راغب اصفهاني، بـي : ك.ر( است كوچك به كار رفته   چيزهاي  

رنجـي را بـر      هرگونه سخني كه كمترين غبار ناراحتي و دل       , بر اين اساس  , )۸۴ـ ۱۲/۸۳
  .ممنوع است, و مادر بنشاند پدر

روا , مادر و بلنـد نمـودن صـدا فراتـر از صـداي آنـان          فرياد زدن بر سر پدر و     ـ    ب
و صدايت را از صـداي      «: فرمايد  در اين باره مي    صادق امام). و لاتنهرهما  (.نيست

  .»آنها بلندتر مگردان
حتـي در صـورت بـروز       , مـادر   رعايت ادب و احترام هنگام گفتگو بـا پـدر و           ـ  ج

.  و قل لهما قولاً كريمـاً      . از وظايف فرزندان است   , برخوردي ناشايست از سوي آنان    
: ه اسـت  مصداق اين آيه را چنين بيان نمود       ن گونه برخورد و    اي ة نمون امام صادق 

  .)۲/۱۵۸: ۱۳۶۵كليني، ( » ببخشايدار خداوند شما بگو, را كتك زدند  اگر تو]حتي[«
تواضـع در   , چون سخن و گوش دادن به سـخنان آنـان          فروتني در چند و    ابرازدـ  
گـر ابعـاد ادب      از دي  ١,گيري از زبان بدن و حالات چهره و حتي تمـاس چـشمي             بهره

بنـابراين ابـراز    ،   ة مـن الرحم ـ   و اخفض لهمـا جنـاح الـذلّ        : گفتگو با پدر و مادر است     
  .نوعي تكبر و خلاف ادب است, فروشي خودابرازي و فضل, سخناني از سر تكبر

  با فرزند. ۲ ـ۵
, آنان نيـز , مادر موظف به رعايت آداب گفتگوست     سان كه فرزند در برابر پدر و       آن

 ٢.دنباش ـ به فرزند مي  » آموزي ادب«مسئول  , چرا كه خود  , اي دارند  ين وظيفه بيشتر چن 
 و  ۴۲/ هـود : ك.ر( در صدا زدن فرزنـدان     بر رعايت ادب  , هاي ديني  در آموزه , رو از اين 

عاطفـه و دانـش     , چون سـخن بـا سـطح فهـم         تناسب چند و  , )۱۰۲/ ؛ صافات ۵/ ؛ يوسف ۴۳
: ك.ر( ظــرات فرزنــدان در گفتگوهــا و توجــه و ارزش دادن بــه شخــصيت و ن٣,آنــان

  .شود كيد ميأ تـ به عنوان نمونه ـ )۱۰۲/ صافات
                                                        

 ی؛ و رقّ ـ  یلا برحم ـ إليهمـا   إ من النظـر     ک عيني لاتملأ«: فرمايد  مي و اخفض لهما   ة   ذيل آي   امام صادق  .١
  .)۲/۱۵۸: ۱۳۶۵,  كليني:ك.ر(»  به آنان خيره مكنيگاهت را جز از سر مهر و دلسوزن
  .)۳۹۹حكمت , نهج البلاغه (»  ادبش نمايدبه نيكي... حق فرزند بر پدر آن بود كه«:  علي  امام.٢
  .)۳/۴۸۳: ۱۴۱۳,  صدوق:ك.ر(» بايد با او كودكي كند, كس كودكي دارد هر«:   خدال رسو.٣
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  با همسر. ۳ ـ۵
بـه  , زندگي بسياري از زوجها   . تواند شكوفا شود   نمي, بدون ارتباط اثربخش  , ازدواج

 ةبـه رابط ـ  , توجهي به اصول و آداب گفتگو      دليل فقدان مهارتهاي ارتباطي لازم و بي      
, هنگـامي كـه ارتبـاط     , چـه گر, انجامـد   و حتـي مخـرب مـي       موازي بدون صـميميت   

گـردد و در     انرژي عشق به آزردگي و خشم تبـديل مـي         , شود مد يا متوقف مي   اناكار
درپي و يا پناه بـردن   انتقادهاي پي , كننده هاي خجل  هنطع, بگو مگوهاي فراوان  , نتيجه

 پيداســت كــه ناگفتــه, )۲۶: ۱۳۸۱بولتــون، : ك.ر( شــود بــه ســكوتي ســرد را موجــب مــي
از نخستين ديدارهاي دوران خواسـتگاري و       , آداب گفتگو  و چون و   چند, ضرورت
سـخن گفـتن موجـب افـزايش        , چـه . )۲۳۵/ بقـره : ك.ر( باشـد  مورد توجـه مـي    , نامزدي

گيـري و    تـصميم ,  و در نتيجـه    )۳۹۲، حكمـت    نهج البلاغه : ك.ر( ديگركشناخت نسبت به ي   
, علاقگـي  باعـث ايجـاد بـي     , سـخنان نابجـا   سـكوت و    . گـردد  ريزي صحيح مي   برنامه

  .)۳۸ و ۲۴: ۱۳۸۱ايماني، : ك.ر( شود  ميكاهش اطمينان و نگراني از زندگي آينده
  :قابل طرح و بررسي است, ويهااصول مذاكره وآداب گفتگو با همسر از سه ز

  چه بگوييم؟. ۱ـ۳ـ ۵
  :استبايسته , توجه به عناصر ذيل, در گزينش موضوع و محتواي گفتگو

مورد , ثير ارتباط آن است كه موضوع سخن      أ نخستين شرط ت   : طرف ةمورد علاق 
و مـورد نيـازي كـه چنـدان           گفتگـو باشـد و در مـورد موضـوعات لازم            طرفِ ةعلاق

 طـرف   ةمـورد علاق ـ  , دست كـم نقطـة آغـاز آن       , تمايلي به طرح آن وجود ندارد نيز      
بـه  و , شـوهر  ان زن و  در بيان اهميـت تفـاهم و توافـق مي ـ          امام صادق . مقابل باشد 

شوهر در رابطـه بـا همـسرش از سـه چيـز              ...«: فرمايد  ايجاد آن توسط شوهر مي     ويژه
سازگاري و محبت و عـشق او را جلـب          , سازگاري با او تا بدين وسيله     : نياز نيست  بي
از ,  همـسر ةروشن است كه طـرح سـخنان مـورد علاق ـ     )۷۵/۲۳۷: ۱۴۰۴مجلسي،  ( »...كند

  .سازگاري اوست جلب محبت وهاي  ثرترين شيوهؤم
هـدف از ازدواج را     ,  قرآن كريم در برخي آيات     :بخش و اميدواركننده   آرامش

زواجـاً  أنفـسكم   أن خلـق لكـم مـن        أياتـه   آمن   و : است رسيدن به آرامش قرار داده    
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 بـه   دگفتگـو در خانـه باي ـ     , بر ايـن اسـاس    . )۱۸۹/ اعراف: ك.؛ نيز ر  ۳۰/ روم( ليهاإلتسكنوا  
يوس أهمسر نااميد و م   , آرامش بخشد ,  مضطرب و پريشان را    شد كه همسرِ  اي با  گونه

و , اراده و اسـتواري روحـي بخـشد   , انگيـزه و افـسرده را      بـي  همسر, اميدوار سازد , را
ايـن  . سرحال و بانشاط نمايد و غم و اندوه از دلـش بزدايـد            , همسر خسته و عصبي را    

  و زهـرا    علـي  اي است كه در فـضاي صـميمي زنـدگي حـضرت            همان شيوه 
به خدا سوگند هرگـز او را بـه خـشم           «: فرمايد  مي منانؤم امير. است وجود داشته 

ام  بـه خـشم نيـاورد و از خواسـته          و هرگز او مـرا    ... وادار نساختم , نياوردم و بر كاري   
مجلسي، ( »شد غم و اندوه از من برطرف مي, نگريستم و هرگاه به او مي, نافرماني نكرد

۱۴۰۴ :۴۳/۱۴۳(.  
نگرانيهـا و مـشكلات     , اي از واقعيتهـا    ترديـد پـاره     بـي  :و سـرورآفرين   انگيز نشاط
هـا   ليك آنگاه كه حسرت نداشـته     , اي وجود دارد   كم و بيش در هر خانواده     , زندگي

تواند فـضاي گفتگـو را نيـز         مي, بر فضاي ذهني افراد سايه افكند     , و نااميدي از آينده   
تنهـا  , يافتـه  هـا بـراي انـسانهاي بـزرگ و تربيـت     هجـوم غم , با اين همـه  . آلود كند  غم

آنها هيچگاه لذت و نشاط زنـدگي       . دارد اي از ذهن آنان را به خود مشغول مي         گوشه
روابــط و گفتگوهــاي . برنـد  بـه مــسلخ نمــي , انگيــز سأ افكــار منفـي و ي ــةرا در چنبـر 

راي ب ـ,  زيباي زنـدگي را فـراز تـاريخ        ي تابلو  با فاطمه  منانؤم انگيز امير  نشاط
است  ترسيم نموده , مسرور باشند , خواهند در اوج مشكلات    براي آنان كه مي   , تاريخ

. )۸۲ و ۸۰: ۱۳۸۱؛ قمي، ۱۱/۵۶: تا طبراني، بي( است هايي از آن را تاريخ ثبت كرده كه نمونه
انگيز گذشـته    نگاهي به خاطرات غم    تنها نيم , گيري تواند براي عبرت   آدمي مي , باري
  .نگاهي به آينده نيم, ريزي  برنامهبراي, باشد داشته
,  اسـاس ازدواج موفـق     :آميز و واژگان مناسب    هاي حمايت  كارگيري جمله ه  ب

در گـرو تعميـق     , هاي زندگي  گزينش عاقلانه و زيستي عاشقانه است و استواري پايه        
, هـاي زيبـا    هـا و جملـه     ناگفته پيداسـت كـه واژه     . )۲۱/ روم: ك.ر( آميز پيوندهاي محبت 

 و بر ژرفا )۱۹۷ و ۹۱، حكمت نهج البلاغه: ك.ر( بخشد دلها را صفا مي, آميز محبتجذاب و  
 قابل توجه در زندگي مشترك آن اسـت كـه ايـن             ةنكت. افزايد و استواري پيوندها مي   

طور پيوسته از سوي زن و شوهر ابراز شوند و يكديگر را مـورد           ه   ب دباي, گونه سخنان 
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 ييـد و  أت, قـدرداني , پـذيرش , ه نيازمنـد اعتمـاد    همـوار , مـرد زيرا  , دهند  قرار حمايت
: ۱۴۰۴مجلـسي،   : ك.ر( احتـرام  ورزي درك و   عـشق , نيازمنـد توجـه   , تشويق است و زن   

ابراز عشق  ,  سحرآميز حمايت از زن    ةجمل, در اين ميان  . )۱۸۸ و   ۱۸۵: تا  ؛ گري، بي  ۷۵/۲۳۷
ه زن كـه    اين سـخن مـرد ب ـ     «: فرمايد  مي رسول خدا , رو  از اين , و محبت به اوست   

 ة همچنانكـه جمل ـ  )۵/۵۶۹: ۱۳۶۵كلينـي،   ( »هرگـز از دل زن بيـرون نـرود        » دوستت دارم «
, ييـد اوسـت   أگري در نماياندن عشق به شوهر و ت        عشوه, آميز زن به شوهر نيز     حمايت

عشق ... بايد, زن نسبت به شوهر سازگار خود     «: فرمايد  مي سان كه امام صادق    آن
,  تكـرار ايـن گونـه سـخنان        .)۷۵/۲۳۷: ۱۴۰۴مجلسي،  ( »ز دارد ابرا, به او با عشوه و دلبري     

كنـد و عـشق      دارد و او نيز متقابلاً اعتمـاد مـي         مخزن عشق همسر را پيوسته پر نگه مي       
ــي ــر آن . ورزد م ــزون ب ــرح سـ ـ, اف ــساسات   ؤط ــه اح ــوش دادن ب ــاص و گ   الات خ

  ان يـا   در حـضور ديگـر     بـه ويـژه    ـ ـ, تمجيد از كارهـا و ظـاهر او       , مسرهاي ه  و انگاره 
 )۵/۵۱۱: ۱۳۶۵كليني،  (عذرپذيري  , ـ پيشگام شدن در ابراز تحيت و سلام        اختلافهنگام  

, در مقابـل  . آثار مثبتي بس بزرگ هستند    داراي  ولي   ,كارهايي به ظاهر كوچك    ...و
ــي ــويي و كل ــاده گ ــشها  زي ــا و سرزن ــي , روي در انتقاده ــي و ب ــراز ناسپاس ــري اب   ١مه

سـردي روابـط     موجـب سـستي پيونـدها و      , )۲۱۲: تـا  آمـدي، بـي   ( آور لتكرارهاي ملا و  
  .شود مي

حرمتهـا  , ديگر و به رخ كشيدن آنها     ككردن عيب و نقصهاي ي      شمار :خطاپوشي
در تشبيهي زيبـا    , قرآن كريم . ثيرات نامطلوبي دارد  أت, شكند و بر روابط    را در هم مي   

, همـسر ,  باري ؛)۱۸۷/ بقره( نتم لباس لهنّ  أ لباس لكم و     هنّ : فرمايد مي, از زن و شوهر   
  . عيوب همسر است و هم زينت اوةهم پوشانند, بسان لباسي زيبا

  چگونه بگوييم؟. ۲ـ۳ـ ۵
 به آن نيز آدابي دارد كه       ةچگونگي ارائ , در كنار موضوع و محتواي گفتگو با همسر       

  :از اختصار عبارتند

                                                        
هرگز از تو خيري نديدم عملش حبط : هرگاه زني به شوهرش بگويد:  نقل شده كه   از امام صادق   .١

  ).۲۱۵: ۱۳۹۲طبرسي، : ك.ر (و نابود گردد
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  ٢.تاريهاي گف ايجاد جاذبه  و١,خلقي در گفتگو  و لطافت گفتار و خوشنرميـ 
  ٣.شخصيت و كرامت انساني همسر, پاداشت احترامـ 
 هنگـام بـروز     بـه ويـژه    ـ  ثرؤ م ـ ةهاي گونـاگون برقـراري رابط ـ      كارگيري شيوه ه  بـ  

نگـاري يـا     ها از راه نامه    بيان احساسات و خواسته   : ـ همچون  مشكلات و تيرگي روابط   
  .)۳۱۰ و ۲۷۹: تا گري، بي(  غير مستقيمةگونه ب

  .)۴/۲۸۷: تا شهري، بي محمدي ري( ان همسر و ايجاد ارتباط دو سويهتوجه به سخنـ 
  ٤.شاد اي باز و سخن گفتن با چهرهـ 

  كي بگوييم؟. ۳ـ۳ـ ۵
شرايط فضاي گفتگـو و حـضور   , حالات روحي خود و همسر , توجه به زمان گفتگو   

رو  از ايـن  . نقـش داشـته باشـد     , تواند در اثربخشي ارتبـاط     مي, يا عدم حضور ديگران   
داشته باشد،   زمان مناسبي    دباي, عات اساسي و مهم   ودر موض  به ويژه , گفتگو با همسر  

, ناشـي از خـستگي    (حوصـلگي    بـي , پريـشاني خـاطر   , زماني كه انجام كارهاي ديگر    
  .باشد مشغول نكرده فضاي ذهني دو طرف را به خود, مانند آن و...) گرسنگي و

كـه اوضـاع را     , مطلـوبي نـدارد   نـه تنهـا اثـر       , گفتگو در برخـي زمانهـا و حـالات        
  :از جمله, سازد تر و مشكلات را فزونتر مي چيدهيپ

حتي اگـر نيـت     ,  هنگام بروز احساسات ناخوشايند    :هنگام ناراحتي و عصبانيت   
. )۲۷۹: تا گري، بي: ك.ر( انجامد بحث و گفتگو معمولاً به جدال و دعوا مي, دهم باش خير

مجلسي، ( سازد سخن را دگرگون مي   , م شديد خش«: فرمايد  مي منانؤم چنانكه امير 

از انجـام گفتگـو     ,  درست آن اسـت كـه در ايـن حـال           ةشيو, رو  از اين . )۶۸/۴۲۸: ۱۴۰۴

                                                        
خوشـخويي بـا او     : ... نياز نيـست   از سه چيز بي   , شوهر در رابطه با همسرش    : فرمايد  مي ق امام صاد  .١

  ).۷۵/۲۳۷: ۱۴۰۴ مجلسي، :ك.ر(
  .)۳/۵۵ :۱۴۱۳، صدوق(» با آنان به نيكي سخن گوييد«:   امام علي.٢
:  همـان  :ك.ر(» وي نرمـي كنـي     او را گرامـي داري و بـا       ... حـق زن ايـن اسـت كـه        «:  امام سجاد . ٣

 :ك.ر(» خوشبخت آن زني كه شوهر خود را احترام نهـد و آزارش ندهـد             «:  امام صادق . )۲/۶۲۱
  ).۱۶/۲۸۰ :۱۴۰۹, عامليحر 

 براي همسرش زشت    ]پرخاشگري با[چهره را   «: فرمايد  مي امام صادق ,  دربارة حقوق زن و شوهر     .٤
  .)۵/۵۱۱ :۱۳۶۵,  كليني:ك.ر(» نكند
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هـا و     خواسـته  )۲۱۶: تـا   آمـدي، بـي   ( »درمـان كنيـد   , خشم را با سكوت   «:  نظر كرد  صرف
, تن آتش خـشم   سنگاري و پس از فرو نش      از طريق نامه  , احساسات ناخوشايند خود را   

  .با وي در ميان گذاشت, م با احترام و ادبأبا بياني تو
هـاي خـود و سـعي در         فشاري بر نظرات و خواسته      پاي :و بحث ر  هنگام بروز ج  

شـود   حاصـل مـي   و بحث و بگو مگوهاي بي   موجب بروز جر  , تحميل آن بر مخاطب   
راي ب ـ. )۱۴/۱۹: ۱۴۰۹عـاملي،   حـر   ( ثر است ؤترين عناصر در برقراري ارتباط م      كه مخرب 

يـا پايـان دادن بـه آن راهكارهـايي          , پيشگيري از بروز بگو مگو در گفتگو بـا همـسر          
  :از جمله, وجود دارد

و آنگـاه شـروعي     ,  كوتاه براي رسـيدن بـه آرامـش        )۵/۵۳۴: ۱۳۶۵كليني،  ( سكوتيـ  
  .)۲۱۱: تا ؛ گري، بي۸/۵۵۵ و ۷: ۱۴۱۵طبرسي، : ك.ر( آميز دوباره با سخنان محبت

  .)۲/۱۴۴: ۱۳۶۵كليني، ( هرچند با يك جمله, ييد سخن اوأر و تهمراهي با همسـ 
  .هاي بروز بحث و مقابله با آنها توجه به ريشهـ 

, مخـالف , شـاگرد , اي نيز براي گفتگو بـا معلـم   آداب ويژه, آنچه گفته شد  افزون بر   
  .طلبد  دارد كه مجالي ديگر را ميهاي ديني وجود در آموزه... و بيمار, حاكم

  و راهكارهاي تحقيق آداب گفتگو اختها زيرس.  ۶
در گـرو برطـرف سـاختن مـوانعي         , تحقيق آداب گفتگو در افراد و فرهنگ عمومي       

يـن  ابـراي برطـرف سـاختن       . چند و فراهم آمدن بسترها و زيرساختهاي مناسب است        
توجه به زيـر سـاختها و راهكارهـاي ذيـل           , زدايي از ارتباطات كلامي    موانع و آسيب  

  .ر و سودمند باشدثؤم تواند مي

  خودسازي و رشد شخصيتي. ۱ ـ۶
ثير مـستقيمي در رفتارهـا و چگـونگي سـخن           أت ـ, شخصيت و اوصاف درونـي انـسان      

شخـصيت انـسان در زيـر زبـانش     «: فرمايد  ميامام علي, رو  از اين ١.گفتن او دارد  

                                                        
١.   ّهت يعمل علي شاكل   قل كل خـود عمـل     ]و شخصيت , رواني و بدني  [هر كس بر حسب ساختار      : بگو« ؛ 

  .)۸۴ /اسراء(» كند مي
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ص و  هاي نيك يـك شـخ      از گفته ,  بنابراين .)۳۹۲ و   ۱۴۸، حكمت   نهج البلاغه  ( » است نهفته
 اميـر   .رشد شخصيتي وي پي بـرد      توان به ميزان   مي, مراعات آداب سخن از جانب او     

 عكس ايـن مطلـب نيـز        .)همان( »سخن گوييد تا شناخته شويد    « :فرمايد  مي منانؤم
خـود عامـل رعايـت هنجارهـا و آداب مثبـت            , تعالي شخـصيتي   رشد و : صادق است 

  .اجتماعي و از جمله آداب گفتگوست
آراستن نفس بـه    ,  آنچه موجب رشد و تكامل شخصيت آدمي است        ,در اين ميان  

در زمين دل و روح آدمي      , چرا كه تا وقتي صفات پسنديده     . باشد فضايل اخلاقي مي  
, انتظــار رفتــار و گفتــاري نيكــو و از روي اخــلاق و ادب نيــز, ده باشــديــريــشه ندوان

  .)۲۵ و ۲۴/ ابراهيم( انتظاري نابجاست

  باورهاي ديني. ۲ ـ۶
 فكر  دردگرگوني ژرفي   , او دائمي پروردگار و احساس حضور     نظارت ورمندي به با

سازد سخناني سـنجيده و   دار مياكند و وي را و  گفتار و رفتار او ايجاد مي    سپسآدمي و   
براي بـسامان كـردن رفتارهـا و گفتـار           , قرآن كريم  رو،  از اين . زبان جاري سازد   پاك بر 
؛ ۱۰۸/ ؛ نساء ۷۷/ بقره: ك.ر( است واره خاطرنشان ساخته   آگاهي و نظارت الهي را هم      ،انسان

از سـوي   . )۱۳/ ؛ ملـك   ۸۰/ ؛ زخـرف  ۲۴/ ؛ نـور  ۴۶/ ؛ طه ۴۷ و   ۳۶/ ؛ اسراء ۱۰/ ؛ رعد ۵/ ؛ هود ۷۸/ توبه
 :است تا سخنان وي را ثبت نمايند مور نمودهأفرشتگاني را م, خداوند بر هر انساني, ديگر
      لديه رقيـب عتيـد     إڤما يلفظ من قول  )آنكـه   سـوم  )۱۲ و   ۱۰/ انفطـار : ك.؛ نيـز ر   ۱۸/ ق  

سان كه گاه سخني     سخنان آدمي در قيامت مورد حسابرسي دقيق قرار خواهد گرفت آن          
  .)۱۲/۲۵۱: ۱۴۰۹عاملي، حر ( انگيزد خشنودي خداوند يا خشم او را برمي, به ظاهر كوتاه

در برابـر    يتوانـد سـد محكم ـ     مـي , ها روشن است كه ايمان به مجموع اين آموزه       
  .فراهم سازدرا سخنان باطل ايجاد نمايد و بستر مناسب تحقق آداب گفتگو 

  انديشيدن پيش از سخن. ۳ ـ۶
,  و ممكن است يك ارتبـاط كلامـي نادرسـت          ١ناپذير است  فرايندي برگشت , ارتباط

                                                        
  .)۳۸۱حكمت  ,نهج البلاغه(» چون سخن بر زبان راني در بند آني«:   امام علي.١
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, رو  از ايـن  .  بيافرينـد كـه بـه هـيچ روي قابـل بازسـازي نباشـد               يناپـذير   جبران معضل
كـار  ه  اش را ب ـ   انديـشه , پيش از آن كه زبـان بـه سـخن بگـشايد           , ديشخردمند دوران 

, آنگاه در صورت لزوم  , كند بيني مي  مدهاي احتمالي آن را پيش    اگيرد و آثار و پي     مي
 در  منـان ؤم اميـر . سـازد  بـر زبـان جـاري مـي       , سخني سنجيده و آراسته بـه آداب      

چـه  . افق از پـس زبـان او      در پس دل اوست و دل من ـ      , منؤزبان م «: فرمايد باره مي  اين
, اگر نيـك اسـت    , در آن نيك بينديشد   , زبان آرد  مرد باايمان چون خواهد سخني بر     

و , زبـان آيـد    گويد آنچـه بـر     آشكارش كند و اگر بد است پنهانش دارد و منافق مي          
  .)۱۷۶، خطبة نهج البلاغه ( »داند چه به سود اوست و چه به زيانش نمي

  تمرين و تكرار. ۴ ـ۶
» عـادت «و آنگـاه    » حالـت «نخـست بـه صـورت       , هاي آدمي در صورت تكـرار     رفتار
سـان   آن گيـرد  خود مـي  و صفت پايدار نفساني به» ملكه«آيد و به تدريج شكل    درمي

تـا پـيش از     , رو  از ايـن  . )۱/۵۵: تـا   نراقـي، بـي   ( زند درنگ از انسان سر    كه به راحتي و بي    
ـ   هرچنـد بـا زحمـت و تكلـف       ـدي ـبا» ملكه«تبديل شدن يك صفت يا رفتار مثبت به 

  .)۲۰۷، حكمت نهج البلاغه: ك.ر( دار نموداخود را به انجام آن و
طــور كلــي ارتبــاط ه و بــ ـ  ر آدابگــچونــان دي آداب گفتگــو  ـ , از ســوي ديگــر

. )۸۲: ۱۳۷۹وود،  ( يادگرفتني و آموختني است و نه اسـتعدادي ذاتـي         , مدافردي كار  ميان
 و سپس تمـرين و تكـرار      , نيازمند آموزش و يادگيري   , وتحقق آداب گفتگ  , بنابراين
اي اسـت از     هديـه , عقـل «: فرمايـد  مي,  با اشاره به اين مطلب     حضرت رضا . است

پس هـر كـه بـه زحمـت خـود را            .  است ]يافتني دست[ زحمت   ]با[و ادب   , سوي خدا 
خردمنـد  , كس خود را به زحمـت      ولي هر , آن توانا خواهد بود    بر, باادب جلوه دهد  

  .)۱/۲۳: ۱۳۶۵كليني، ( »جز بر رنج خويش نيفزايد, بنماياند
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  شناسي كتاب
  . سيدجعفر شهيديةترجم, البلاغه نهج .۱
  .تا ، بي و درر الكلمغرر الحكمحمد، معبدالواحد بن , آمدي .۲
  .تا بي, دار صادر, بيروت, الطبقات الكبري, ابن سعد .۳
  .ش ۱۳۷۴, دهاقاني, چاپ دوم, مكاسبمرتضي، , انصاري .۴
  ,انجمـن اوليـا و مربيـان      , تهـران , شـناختي دوران عقـد     بررسي ابعاد تربيتـي و روان     محـسن،   , انيايم .۵

  .ش ۱۳۸۱
  . ش۱۳۸۰, كتاب مبين, رشت, هاي تعليم و تربيت در قرآن و سنت شيوهسيدمهدي، , برومند .۶
  . ش۱۳۸۱, رشد, تهران, ترجمة حميدرضا سهرابي, شناسي روابط انساني روانرابرت، , بولتون .۷
  .تا بي, الفكر دار, بيروت, السنن الكبري, قي، احمد بن حسينبيه .۸
  .تا ، بيتحف العقولحسن بن علي بن شعبه، , انيحرّ .۹
  .ق ۱۴۰۹,  آل البيت لاحياء التراثیمؤسس, قم, وسائل الشيعهمحمد بن حسن، , عامليحرّ   .۱۰
بيـروت، دار   , ين المتقين بشرح احياء علوم الـد      یاتحاف الساد بن محمـد،     سيدمحمد, حسيني زبيدي   .۱۱

  .ق ۱۴۰۹, الكتب العلميه
مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنـگ و       , تهران, رشادصادقي  اكبر   زير نظر علي  ,   امام علي  ةدانشنام  .۱۲

  .ش ۱۳۸۰,  اسلاميةانديش
  .تا بي, مفردات الفاظ القرآن, راغب اصفهاني  .۱۳
, تهـران , چـاپ هفـتم   , اغـي د  مهدي قراچه  ةترجم, .پي. ال. معجزة ارتباط و ان   جري،  , ريچاردسون  .۱۴

  .ش ۱۳۸۱, نشر پيكان
  .ش ۱۳۶۲, مچاپ چهار,  اسلاميهةكتابخان, الاماليبن بابويه، امحمد بن علي , صدوق  .۱۵
  .ق ۱۴۱۳,  النشر الاسلاميیمؤسس, قم, سومچاپ , من لايحضره الفقيه،  همو .۱۶
  .تا ، بيالميزان في تفسير القرآنمحمدحسين، سيد, طباطبايي  .۱۷
احيـاء   دار, دومچـاپ  , تحقيـق حمـدي المجيـد الـسلفي      , المعجم الكبيـر   ن بن احمد،  سليما, طبراني  .۱۸

  .تا بي, التراث العربي
  .ق ۱۳۹۲, منشورات الشريف الرضي, چاپ ششم, مكارم الاخلاقحسن بن فضل، , طبرسي  .۱۹
  .ق ۱۴۱۵ الاعلمي للمطبوعات، یبيروت، مؤسس, مجمع البيانفضل بن حسن، , طبرسي  .۲۰
  . ق۱۴۰۲, دار المعرفه, بيروت, احياء علوم الدينمحمد، بن  محمد, غزالي  .۲۱
مركـز  , تهـران ,  سيدحـسين ميردامـاد    ةترجم ـ, گفتگو و تفاهم در قرآن كريم     محمدحـسين،   , االله فضل  .۲۲

  .ش ۱۳۸۰,  تمدنهايفتگوگي لالمل بين
، تصحيح  البيضاء في تهذيب الاحياءیالمحجّ, )محسنمحمدمولي ( فيض كاشاني، محمد بن مرتضي     .۲۳

  .ق ۱۴۱۷, دفتر انتشارات اسلامي, قم, چاپ چهارم, اكبر غفاري ليع
  .ق ۱۳۸۱,  الحيدريهیالمكتب, النجف الاشرف, الفضائلشاذان بن جبرئيل، , قمي  .۲۴
  .ش ۱۳۶۵, دار الكتب الاسلاميه, تهران, چهارمچاپ , الكافيمحمد بن يعقوب، , كليني  .۲۵
  .ش ۱۳۸۱, پيك بهار, تهران, داغي  مهدي قراچهةترجم, مهارتهاي گفتگودون، , گابور  .۲۶
  .تا  سيدرضا نيازي، بيةترجم, مردان مريخي و زنان ونوسي ،جان, گري  .۲۷
  .تا ، بيكنز العمال, متقي هندي  .۲۸
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  .ق ۱۴۰۴,  الوفاءیمؤسس, بيروت, بحارالانوارمحمدباقر، , مجلسي  .۲۹
  .ش ۱۳۷۹, ر دانشتهران، اسرا, داغي  مهدي قراچهةترجم,  مؤثرةرابط, كي، ماتيو و ديگران مك  .۳۰
  .تا بي, تفسير نمونه, مكارم شيرازي، ناصر و ديگران  .۳۱
  .تا بي,  الاسلاميهیالمكتب, تحقيق محمد قوچاني, جواهر الكلاممحمدحسن، , نجفي  .۳۲
 الاعلمـي  یبيـروت، موسـس  , چـاپ چهـارم  , تـصحيح محمـد كلانتـر    , السعادات جامعمحمد،  , نراقي  .۳۳

  .تا بي, للمطبوعات
, تهران,  مهرداد فيروزبخت  ةترجم, شناسي تعامل اجتماعي   فردي روان  تباطات ميان ارجولياني،  , وود  .۳۴

  .ش ۱۳۷۹, مهتاب
, فـردي  مهارتهاي اجتماعي در ارتباطـات ميـان      , اون و كريستين ساندرز و ديويد ديكسون      , هارجي  .۳۵

  .ش ۱۳۷۷, تهران، رشد,  خشاريار بيگي و مهرداد فيروزبختةترجم

 




